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  هاي موحدين كتاب مجموعهي  مقدمه

حمد و سپاس خداوندي كه نعمت اسلام را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان، 
ترين را براي ابلاغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سلام پروردگار  بهترين و پاك

  قدر پيامبرِ دوستي و رحمت.  ابه كرام و تابعين گرانيكتا بر اهل بيت بزرگوار، صح
هايِ مردان  ها و از جان گذشتگي ديني كه امروز مفتخر به آن هستيم، ثمره مجاهدت

خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 
و سنت پيامبر مهربان، جان و مال و بر لب داشتند و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان 

  عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.
آري، اسلام عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
 برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك

و جاهلان متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، 
هاي غوغا  پردازي چنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ

ي  هسالارانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسن
آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و االله، به ويژه پس از روي كار  رسول

زمامداران جمهوري اسلامي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، 
خيزد مگر بر مزار  مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن بر نمي

مردگان؛ روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و 
اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده عوام



 

 

2 

مستمسكي شد براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه و 
  خصومت، بهره و منفعت از آنِ كيست؟

دهند، چيزي نيست مگر  آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسلامي در ايران سر مي
اي گسترده،  ي پوششِ رسانه اهوي تبليغاتي و گرد و خاك سياسي كه در سايههي

اي مناسب از حكومت شيعي ايران در  مقصودش جلب توجه سياسي و ترسيم چهره
ي ايران، خود  جهان است. نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعه

ي  ادري ديني به شيوهگويايِ اين حقيقت است كه تقريب مذاهب و دوستي و بر
  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«زمامدارانِ ايران، خواب و خيالي بيش نيست و 

ي اماميه  ي شيعه در اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زده
ي غفلت زده خود بر بستند؛ سراپا شور و شهامت  برخاستند و كمر به بيداري جامعه

فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند شدند و قلم 
  و بي پروا فرياد برآوردند كه:

 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را
 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله

  

 بر باد قلاّشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند  - ي اين بزرگواران بود كه از زمره- حيدر علي قلمداران قمي 
شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش 

هاي اسلامي، گامي حقيقي و  يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه دانست و كوشيد تا با ريشه مي
دارد. تلاش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسلام، موثر در جهت تقريب مذاهب بر

همچون آيت االله سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت االله 
شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 

پژوهي و  ي دين پژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوه ست براي حق الگويي
هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  ي آموزه عيار سنجيِ مدعيان ديني و در سايه

گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم هاي يكتاپرستانه گام پژوهش
  ساحلِ سلامت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
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يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه تلاش
هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  گذارد كه شاهد گرفتاري ديگراني مي

  بخش اسلام، به ويژه در ايران هستند.  حيات
كنيم در  هايشان را منتشر مي گراني كه امروز كتاب لازم به ذكر است كه اصلاح

هاي متعددي را  اند، مرحله ته پيرو آن بودهامامي كه در گذش  خلال تغيير مذهب شيعه
ي امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه،  اند و باطل بودن عقايد شيعه پشت سر گذاشته

عصمت، رجعت و غيبت و اختلافاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي 
ر تعدادي از اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه د تدريجي و در چند مرحله كشف كرده

هاي عقايد  اند برخي از اثرات و بازمانده هايي كه در ابتداي امر تأليف كرده كتاب
ها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه  هاي بعدي آن گذشته به چشم بخورد ولي كتاب

ي پاك اسلامي،  كاملاً از آن پاك شده است، به هدف نزديك شده و بلكه عقيده
  اند. را در آغوش كشيدهآلايش  توحيدي و بي

***  

  اهداف
آنچه امروز در اختيار داريد، تلاشي در جهت نشر معارف دين و اداي احترام به 

  هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه: مجاهدت
و امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده  -1

چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 
  هاي بعد منتقل گردد.  هاي راستينِ دين، به نسل ارزش

هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه -2
ه انديشمند ايران جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامع توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح ي مقلد، روحاني جامعه -3

هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد،  انديشه



 

 

4 

ي غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با  به آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعه
  خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. تكيه بر كلام 

ي آنان را  شائبه هاي بي ي پژوهش نهاد، ثمره با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك -4
از تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در 

گ اسلام رمت بزها، زمينه آشنايي ا ها به ديگر زبان آورد و با ترجمه اين كتاب
  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. در ديگر كشورها را با آرا و انديشه

***  

  چشم انداز
ي  اي عاري از خرافه و بدعت و رسيدن به مدينـه  ترديدي نيست كه دستيابي به جامعه

اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مگـر بـا پيـروي از     فاضله
مقدور نخواهد بود.  صهاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك پيامبرِ مهر و رحمت وزهآم

ي موحـدين، آن اسـت كـه بـا معرفـي آثـار ايـن         هدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعـه 
پژوهان و جويندگانِ راه حق فراهم آورند،  بزرگانِ جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

يني و علميِ اين عزيزان، بسـتر مناسـبي بـراي رشـد و     گيري از فضايل د تا شناخت و بهره
  تقويت جامعه توحيدي و قرآني در ايران و نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق باشد.

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
  قلمِ عفو كشد.
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  ي ناشر مقدمه

اش را بر ما عرضه كرد و درود و سلام  ا كه نعمت بندگيسپاس خداوند بزرگي ر
و خاندان  -محمد مصطفي -ترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار  خداوند بر پاك

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسلام عزيز و پيروي از كلام  مسلمانان در طول قرن

م آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و عل
چنان كه در پايان خلافت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشيد  ي خلافت هارون الحكمه، كه در دوره ي دوم قرنِ دوم هجري قمري، بيت نيمه
 ترين نهاد آموزشي و پژوهشي جهان تبديل عباسي در بغداد تأسيس شده بود، به بزرگ

هاي مختلف تأليف، ترجمه،  اش در عرصه هاي فرهنگي و علمي شد و به دليل فعاليت
هاي گوناگون پزشكي، انساني و مهندسي، هنوز به عنوان  استنساخ و پژوهش در دانش
  شود. نماد تمدن اسلامي شناخته مي

بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسلام را 
هاي اختلاف و تفرقه افكني در ميان مسلمين،  پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينهآزرد؛  مي

اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند 
ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بلا خيز كنند، تا چشم

  گويد: و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي بدعت  پسِ ابر
ــته     حقيقـــت، ســـرايي اســـت آراســـته    ــرد برخاســـ ــوس، گـــ ــوا و هـــ  هـــ



 

 

6 

 نبيني كه هـر جـا كـه برخاسـت گـرد     
  

 نبينــــد نظــــر، گرچــــه بيناســــت مــــرد
  

ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسلام براي بستن چشمِ مسلمانان به  هاي برنامه تلاش
مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري جستن  حقيقت دين، سستي و كاهلي

آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختلاف عميقي 
  در امت اسلام شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تلاش
نهاد و دلسوز،  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك هاي اسلام و وارد كردن بدعت آموزه

اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسلام و سنت نبوي، به پا خاستند و با 
پرست، به اشاعه فرهنگ و  نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه شجاعتي كم

فروشان و  پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين اعتقادات اصيل اسلام
جو، به تأسي از پيامبر شريف اسلام،  گذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت بدعت

ي بارگاه حق تعالي نمودند،  حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفه
ِ ﴿و به راستي:  َّĬوۡلَِاءَٓ ٱ

َ
ƅَٓ إنَِّ أ

َ
  .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢ ƅَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ أ

ست از درياي معرفت الهي و  اي آنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه
تا بودند،  خرافي شيعيان ةست از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايف اي گزيده
بركتشان قرار دادند.   حيات بانور خدا در دلشان تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه آنكه 

گان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده داين افراد، كه همگي از علما و نويسن
و هستند، در سير تحول فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين 

بلكه با  معنا كه نگرششان به مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛
گذشت زمان، مطالعات گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام 

ها در آثار اين افراد، كه  اند. لذا، ممكن است برخي از اظهار نظرها يا نتيجه گيري نهاده
هاي ديني و اعتقادي اهل سنت و  در اين مجموعه آمده است، كاملا منطبق با رويكرد

ن وجود، به دليل اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر جماعت نباشد؛ با اي
ها و مواضع فكري مطرح  اقوام پارسي زبان، به انتشار آن اقدام نموديم. همچنين، ديدگاه
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كاران انتشار اين مجموعه  هاي ناشر و دست اندر ها، الزاماً ديدگاه شده در اين كتاب
فحات حق و نوري است از جانب پرودگار براي اي است از ن ترديد، نفحه نيست، اما بي

اي و مذهبي، جوياي  هاي تاريخي، فرقه هدايت آناني كه به دور از تعصبات و گمانه زني
  حقيقت هستند. 

توان تنها به  هاي اين افراد نمي نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
است كه زندگي آنان به طور كامل  مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز

ها و عوامل آن كاملاً شناخته شود.  شان و انگيزه مطالعه گردد، تا چگونگي انقلاب فكري
كه  درسي از ولايتبراي مثال، آيت االله سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان 

او در اين كتاب آورده است.  اش به رشته تحرير در آن را در اوايل دوران تكامل فكري
به بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره ولايت و امامت بلافصلِ ايشان پس از پيامبر 
خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن حسن 
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در  نويسد و نتايج پژوهش ميتحقيق علمي در احاديث مهدي كتابي با نام  بعد،
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و  اختيار خواننده قرار مي

هاي تاريخي مرتبط با ولادت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه  گزاره
لاع از حوادث و رويدادهاي زندگي موحدين و مطالعه آيد كه اط ديگر، چنين برمي

مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي از 
  و آثار ايشان است.  سير تحول انديشه

اي براي بازگشت به  ها، زمينه هاي متوليان نشر آن اميد است آثار اين بزرگواران و تلاش
كه خداوند بزرگ، اين مختصر را  الهي و عبادت خالصانه خالق باشد. تا اينمسير امن 

هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در جوار مهر و  موجب بخشش گناهان و لغزش
   بخشش خود گيرد.
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  যسم االله اॐඟ໌૱ن اনඟ໌࣓م

  مختصري از زندگي استاد حيدر علي قلمداران 

  به قلم: د. حنيف 
  

ران، فرزند اسماعيل در حيدر علي قلمدا
خورشيدي در روستاي  1292سال 

دژيگان قديم كه قدامتش بيش [ ديزيجان
كيلومتري  55در  ]باشد از هزار سال مي

اراك از توابع شهرستان قم، در  -جاده قم
اي كشاورز و نسبتاً فقير چشم به  خانواده

جهان گشود. وي در اصل تفرشي بود، 
حيدر اش مرحوم حاج  زيرا جد پدري

كه مردي بسيار سخاوتمند و  علي
از تفرش به  -كارگشاي امور مردم بود

  ديزيجان نقل مكان كرده بوده است.
وي در پنج سالگي مادرش را از دست داد و در نتيجه مجبور بود از آن به بعد با 
نامادري روزگار بگذراند. اين كودك محروم، اما علاقة وافري به خواندن و نوشتن 

خانة روستا  ن به علت فقر و ناتواني از پرداخت حتي دو قران پول مكتبداشت، ليك
محروم بود، و لذا فقط » زن آخوند«از حضور در كلاس درسِ تنها مدرس آن به نام 

داد. باري، مدتي به  ايستاد و مخفيانه به درس پيرزن گوش مي پشت در مكتب مي
ة شاگردان مكتب از پاسخ به كه كلي همين منوال گذشت تا اينكه يك روز، زماني
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هاي پيرزن  سؤالات پيرزن مدرس عاجز مانده بودند، وي داوطلبانه به تمام پرسش
يابد از آن پس بدون پرداخت شهريه در  دهد و در نتيجه اجازه مي پاسخ صحيح مي

هاي مكتب شركت كند. ليكن وي به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز  كلاس
ن، به ناچار از دودة حمام روستا به جاي مركب، و از چوب افزون خواندن و نوشت

هاي باريك خود ساخته به عنوان قلم، و از كاغذهاي بريده شده از  كبريت يا چوب
كرد؛ و بدين ترتيب  هاي مسجد روستا، به جاي دفتر استفاده مي حاشية پهن قرآن

اي از اين  كاست. استاد، فشرده عطش و شوق يادگيري خود را تا حدي فرو مي
محروميت چه بسا خدا خواسته و داشتن روحية جست و جوگر را در ابتداي پاسخي 
كه در انتهاي كتاب خمس، به ردية آقاي رضا استادي اصفهاني نوشته، چنين 

  نگارد: مي
اي بيش نيست كه بهترين و بيشترين اوقات  نويسندة اين سطور، جز دهقان زاده«

و از تمتّعات و تجملات و تكلفّات شهري، كمترين  عمر خود را در ده گذرانيده
بهره را برده است. و اگر چه قضا و قدر، چند روزي يا چند سالي او را در كنار 
ميز بهترين پست آموزشي (رياست دبيرستان شهر) نشانيده است، اما متأسفانه يا 

را  خوشبختانه فاقد هر گونه مدرك تحصيلي است! زيرا نه در كودكي دبستاني
ديده و نه در جواني، رخت به حوزة علميه كشيده، نه ديناري از سهم امام و 
صدقات نوشيده و چشيده، و نه هيچ وقت عمامه و نعليني پوشيده است!! پروردة 

  دامان طبيعت و گياهي از بوستان مشيت است.
 من اگر خوبم اگر بد، چمن آرايي هست

  

  رويم پروردم ميكه بدان دست كه مي
  

  ا اين همه، از دل و جان، عاشق علم و دانش و شيفتة انديشه و بينش است.ب
 منّت، به نعمت خواندن و نوشتن مرزوق از روزي كه به لطف و كرمِ بخشندة بي

جوي خود، همواره در صدد بوده است كه از  شده است، به اقتضاي فطرت حق
اي بردَ و  تماشاي ملكوت آسمان و زمين و عجايب و غرايب آفرينش بهره

اي به دست آورد و هر بود و نمود را به ديدة تحقيق، تا آن اندازه كه  نتيجه
الوجود در قدرت و اختيارش گذارده است، بنگرد، و كوركورانه دنبال هر  واجب

اي مانند خويش را مطاع نگرفته و تابع نشود،  صدايي نرود و هر عاجز و درمانده
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قابل پذيرش و پيروي باشد. به همين جهت در مگر آنكه در او فضيلتي بيند كه 
تحقيق حقايق و تأسيس عقايد، چندان از محيط خود، كه اكثر امور آن بر خلاف 
عقل و وجدانش بوده، تبعيت نكرده و با خرد خدا داد، اساس عقايد خود را بنياد 
نهاده است؛ چه، جامعة خود را دچار تكلفات و تعصبات و تعينات و تشخّصاتي 

زار است. از اين رو، در مسائل دين و  يده است كه محيط سادة آزاده از آن بيد
مطالب آئين، مستقيماً به كتاب و سنتّ رجوع كرده و حقايقي غير از آنچه رايج 
است به دست آورده و آنها را در اوراق و دفاتري يادداشت كرده و گاهي به 

فرسا طبع و توزيع  اقتاي جمع و تدوين و با مشقتي ط صورت كتاب و رساله
  ».نموده است
كه [به گفتة خودش] تنها بازماندة سيزده فرزند دختر و پسر خانواده -حيدر علي 

در سن پانزده  -هاي مهلك مسري، جان باخته بودند  بود كه در اثر شيوع بيماري
سالگي پدرش را نيز از دست داد. پدر وي مردي خشن و تند مزاج و مخالف درس 

و بود و انتظار داشت كه پسرش فقط در امور كشاورزي كمكش باشد. اما خواندن ا
خانه مجبور بود از خوردن نانِ صبح صرف نظر كند تا از  او براي استفاده از مكتب

  خلاص گردد.  -خواست او را به كار كشاورزي بگيرد كه مي-دست پدرش 
كه حاصل اين استاد، به گفتة خودش، در سنّ بيست و هفت سالگي ازدواج كرد 

قم  شمسي در 1319ل سا وي دردختر) بود.  3پسر و  5وصلت، هشت فرزند (
و در سنّ سي سالگي به خدمت ادارة فرهنگ/ آموزش و پرورش اين  سكونت گزيد

شهرستان در آمد و به واسطة داشتن خطي خوش و زيبا، ابتدا به كار در امور دفتري، 
مشغول گرديد كه پي آمد اين تجربه، وي  ها و پس از مدتي به تدريس در دبيرستان

  را به رياست دبيرستان فرهنگ قم رسانيد.

   هاي قلمي استاد آغاز فعاليت* 
فعاليت قلمي و نگارشي استاد، از همكاري با مطبوعات و نشريات غالباً ديني در 

در قم، و نشرياتي  » سرچشمه«و » استوار«دهة بيست آغاز شد. وي در نشرياتي مانند 
. قلمداران در روزگار جواني، در  نوشت در تهران مقاله مي »يغما«و   »وظيفه« نندما
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به چاپ رساند. از  »آئين اسلام«اواخر دهة بيست، مقالاتي هم در سال چهارم نشريه 
 »گويند؟ آيا متدينين ما دروغ نمي«مقالة تحت عنوان  همين نشريه  30جمله در شمارة 

الدين انواري قرار  ن نشريه، مورد انتقاد آقاي محيهما 35چاپ شده كه در شمارة 
هم مقالاتي چاپ كرد.  »نداي حق«و   »نور دانش« . همچنين در نشرياتي مانند گرفت

دانيد كه  مي«) اين بود: 29عنوان مقالة از وي در مجلة نور دانش (سال اول، شماره 
عدد مجله هاي مت . وي در شماره»اعمال زشت ما موجب بدنامي ديانت است؟

از جمله نگاه كنيد به مقالة وي در  ها مقالاتي دارد. هفتگي نور دانش و گاه، سالنامه
از وي در نشرية نداي حق، شمارة  اي هنيز عنوان مقال؛ 36همان نشريه، سال اول، ش

هم چنين  مسلميناز وي در مجلة  اي هعنوان مقال».  مقلديد يا محقق«چنين بود:  169
  ش).1330، سال 17 (مسلمين، ش»  فهمم ورا چنين ميمن از عاش« بود:

انحطاط مسلمين و چارة «اي تحت عنوان  ، مقاله»وظيفه«گفتني است كه در نشرية 
هاي  ) و بخش1338(تيرماه  630رسيد كه بخشي از آن در شماره  به چاپ مي»  آن

رد و ايراد  . چند مقالة آمده كه بسيار طولاني است »وظيفه«هاي بعدي  ديگر در شماره
به چاپ رسيده   »وظيفه«هم بين استاد قلمداران و حاج سراج انصاري در نشرية 

. مجموعة نوشتة حاج سراج كه بخشي در بارة همين علل انحطاط و بخشي هم  است
در موضوع توسل و «در بارة مسأله توسل و معناي أولو الأمر است (تحت عنوان 

وة مستقل در هشت صفحه (ضميمه وظيفه به صورت يك جز») معناي أولو الأمر
  است). 1339(كه تاريخ خاتمه آن، آبان   ) به چاپ رسيده است697شماره  

، كه آقايان »حكمت«وزين  در مجلةهمچنين مقالات فقهي و ارزشمندي از استاد 
زدند، به  در آن قلم مي سيد محمود طالقاني (ره) و مهندس مهدي بازرگان (ره) نيز

  د.رسي مي  چاپ
رسيد  اي كه از سوي ادارة فرهنگ قم به چاپ مي طبق اظهار خود استاد، در مجله

اي قاطع و  اي منتشر شد كه به حجاب اسلامي اهانت كرده بود، وي نيز جوابيه مقاله
به چاپ رساند. اين اقدام از سوي  استوارمستدلّ در رد آن نگاشت، و در روزنامة 
اي كه در اثناي يك  م را بر انگيخت به گونهيك فرد فرهنگي خشم رئيس فرهنگ ق
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جلسة عمومي در برابر حضّار از او به تندي انتقاد كرد و به اخراج از ادارة فرهنگ 
گويد: من نيز اجازه خواستم و پشت تريبون رفتم و با كمال  تهديدش نمود! استاد مي

در برابر  صراحت لهجه و با دليل و برهان، سخنان پوچ و تهديدات پوشالي وي را
الحمدالله بعد هم هيچ  حضّار پاسخ دادم. پس از سخنان من جلسه به هم خورد و

  اتفاقي برايم نيفتاد، اما رئيس فرهنگ پس از مدتي از قم منتقل شد.
فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم، احتمالاً اقدام آقاي روح االله خميني  استاد مي

داد و من نيز گه گاهي در درس وي  يبود كه در آن زمان در قم درس اخلاق م
شدم. ايشان بعد از قضية اداره فرهنگ كسي را به منزل ما فرستاد كه با شما  حاضر مي

كار دارم، وقتي نزد ايشان رفتم موضوع را جويا شد و پس از تعريف ماجرا به من 
 گذارم اين مردك در اين شهر تواند بكند من نمي گفت: ابداً نترس هيچ غلطي نمي

در ضمن استاد اشاره كردند كه (بماند، اگر باز هم چيزي گفت جوابش را بدهيد. 
 آقاي خميني يك بار در همان جلسة درس اخلاق كه راجع به ولايت و مقام ولي

ولي خدا اگر پف كند چراغ آفرينش خاموش «گفت، اظهار داشت:  سخن مي
   .ر در درس وي حاضر نشدم)من نيز وقتي طرز تفكر او را چنين ديدم ديگ» !شود مي

  استاد قلمداران و شعر* 
مرحوم حيدر علي قلمداران با آنكه شاعر به معناي اخص آن نبود اما در سرودن 

اي خوش داشت، و چنان كه پيش از اين گفته شد برخي اشعار وي در  شعر، قريحه
از وي در  رسيد. از جمله بنگريد به شعري كه به چاپ مي» نور دانش«و » يغما«مجلة 

نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا﴿در بارة آية  36، سال اول، شمارة »نور دانش«
َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
درج  ﴾أ

هاي گوناگون  . افزون بر اين، يازده غزل و قصيدة ديگر استاد نيز در شماره شده است
. در اينجا غزلي  است چاپ گرديده  1328تا  1326هاي  همان مجله در بين سال

   گردد: نشده از وي تقديم ميچاپ 
ــواني ــوگلي ز گلشــن عشــق و ج ــن ن  امم

 امـــا هـــزار حيـــف كـــه ماننـــد عنـــدليب 
 پرواز من به كنُگـر گـردون محـال نيسـت    

 ام معنــي شــكاف حكمــت و رمــز معــاني 
ــي    ــه دان ــرِ نكت ــته پ ــس شكس ــدر قف  ام ان
 ام گر زين قفـس ز روي شـفقّت رهـاني   
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 ام مفريــب اي شــكارچي بــا آب و دانــه
ــري پــزي و رنــج مــي  ســوداي خــام مــي   ب

ــرم چــو ريخــت زمينگ  ــال و پ ــتهب  ام يرگش
 ام از هجركـــور شـــد يعقـــوب وار، ديـــده

 عشـق اي حجابـدار   ي مم به نكتـه من محرَ
 ليلــي بــه انتظــار مــن اســت اي فلــك چــرا
 مقراض جهل بال و پرم ريخت اي عجـب 

 ي كه يك نفر از اهل گوش نيست در توده
 آزادي تـــــــو امَ ةدر انتظـــــــار مـــــــژد

  

ــباني  ك  ــر شـ ــرّه و مهـ ــز بـ ــه ز رمـ  ما اگـ
ــي    ــر پروران ــويش مگ ــراد خ ــر م ــا ب  ام ت

ــوخته  ــال ســ ــهبازِ بــ ــماني شــ  ما ي آســ
 ام ديــدار يوســف اســت عــلاج اَر تــواني

 ام رمــاني از نــو عــروسِ معنــي عبــث مــي
 ام دواني مجنون صفت به دشت و دمن مي

 ام پرانـي  سته پر بـه هـوا مـي   كا كنون شك
 ام خــواني دارد چــه ســود زمزمــه و نغمــه

ــي ــرگ م ــاني  اي م ــتاب مگــر واره  ام ش
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  شمسي) 1322بهمن  22(شب 

  سالگي سروده است. 30آيد، استاد اين غزل را در  مي چنان كه از تاريخ مذكور بر

  تغيير نام خانوادگي استاد* 
كري و عقيدتي در استاد به كه هنوز تحولات ف -1327تا  1325هاي  در بين سال

عللي كه بر كسي كاملاً معلـوم نيست، وي نام خانوادگي  به -وقوع نپيوسته بود
 و رسد يبه ذهن م شتريب كهآنچه  اماخـود را از (قلمداران) به (هيربد) تغيير داد. 

 ياسياست كه آن مرحوم به لحاظ مواضع س نيا زنند، يم يو كانيكه نزد ييها سحد
مخالف  سندةينامش به عنوان نو نمود، ياتخاذ م شيها مقالات و نوشته يبرخ كه در

او  يبرا ييها تيو محظور ها تيمحدود جه،يحكومت وقت، شناخته شده و در نت
ناشناخته ماندن و مصون بودن از مشكلات، نام  ياست. لذا استاد برا كرده يجاد ميا

  . داده است ريياش را تغ يخانوادگ

  يدتي استاد قلمدارانمشي فكري و عق* 
به زنده كردن تمدن اسلامي و بررسي علل انحطاط  فكري استادگرايش نخست 

سلسله انتشارات حقايق عريان « عنوان هايش را با نوشته همين دليل برخي از به بود،
همين فضا بود كه  در. كرد نشر مي » مسلمانان ارتقاي عوامل انحطاط و علل و در

فضاي ايران  كه در او، نظر گري از اين اصلاح و لب شدگري ج اصلاح توجهش به
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سنتي  اصلاح تشيع گرديد. وي كه با نگاهي مذهبي و محصور در زيست، ميي شيع
و  كرد، مي معرفي»  مبارزه با بدعت« عنوان حركتش را با بود، به سراغ اين بحث آمده

 در جنبش فكري ايران تحت تأثير مشي كساني بود كه در متفاوت با و خلاف اين بر
  .انديشيدند مي  گري اصلاح به غرب،

 بايست به طبيعي مي نهاد، به طوربسيار دشوار گام  اين مسير زماني كه قلمداران در
(م  شريعت سنگلجي او اين كار را با پيروي از نگريست و مي هاي پيشين تجربه
شيخ محمد مه علا نيز و ) ش1316 ي (مسيد اسداالله خرقان او از تر مهم و ) ش1322

  خالصي دنبال كرد.
مدرنيته  و، يك سو سنت ازه توجه ب از همزمان متأثر گري اصلاح اين گرايش، در

  اين افراد وجود دارد. ةانديش بنيادي در طور  بهويژگي، اين  است و سوي ديگر از
احمد مقابل ي در و حكومت اسلامي،ه زمين توجه داشت كه در بايدهمچنين 
اسلام حكومت  آن است كه دري كه كسروي مدع حالي در و دارد كسروي قرار

تاخته و   »پيرامون اسلام« ةكتابچ مطالبش در وي و وجود ندارد، قلمداران سخت بر
  .ِ خاص وجود دارد حكومتية اسلام، نظري كند تا ثابت كند در تلاش مي
هدايت آن را  شعاربزرگ  ةخانواده ك تبريز دري جريان مشابه قلمداران باباري، 

ط ارتبا نمودند، مي قرآن بيان قالب تفسير در راد خوتوحيدي هاي  ديدگاه و كردند مي
ميرزا يوسف مرحوم استاد حاج براي  اي مهيادناش 1352سال  دره زماني ك . داشت
آن كه  چاپ شد، علاوه بر) يادنامه استاد حاج ميرزا يوسف شعار( عنوان بار شعا

علامّة آنجا مقاله داشت، افرادي مانند  در ،يوسف زاميرحاج  شعار، پسر جعفردكتر 
پايان ر د استادآن يادنامه نوشتند.  در مقالاتي  همن قلمداراي عل حيدراستاد  وي برقع

شعار (ره)  ميرزا يوسفاستاد حاج  ستايش از آن كتاب، به  42صفحه  در مقاله خود
   ه است.پرداخت

اين پايه  م امامت، به طور معمول برباره مفهو نگرش وابستگان به اين نحله در
 شبيهشان  اعتقاد تأويل كرده و وتفسير  ديگر اي هنصوص امامت را به گون است كه 
قلمداران كتاب استاد  اين باره، در . جايگاه آن است زيدي نسبت به امامت و  شيعيان

  . را در بررسي نصوص امامت نوشته است شاهراه اتّحاد
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 خرافه آغازو عنوان مبارزه با بدعت  اش را با فرهنگيكه وي حركت  دانيم مي
معتقد  او . داشت اهميت بسيار انديشه اصلاحي او كه در مفهومي بود اينها دو كرد.
اعتنايي  ماندگي جامعه اسلامي و نيز بي ها سبب عقب بدعت خرافات و رواج  كه بود

 شناساند، در به ما ميكه وي  هايي بدعت از اي هنمون . دين شده است نسل جوان به 
   : است شده فهرست  وي عبارت اين

ما خود امروز شاهد و ناظر اعمال بسياري هستيم كه به عنوان اعمال ديني و اوامر «
گيرد، كه نه تنها در دين خالص و شريعت صحيحه اسلامي  مذهبي صورت مي

فات ] مبارزه با آن است، چون تشري نيست، بلكه شارع در [حال  اثري از آن
نامشروع براي اموات و ساختمان بقاع و ضرايح و تجديد و تعظيم قبور و وقف 

هاي بدعي  هاي اختراعي و مسافرت املاك و اشياء بر گور مردگان و زيارت
زن، و  زن و سينه  مذهبي، و نذورات حرام بر اَنداد و تعزيت و تظاهرات قمه

هاي غاليانه و  پردازي  دههاي ممنوع و قصي خواني مخارج و مصارف گزاف و نوحه
ِ «هاي  شبيه در آوردن خلاف شرع و عقل، و قرباني َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا

ُ
و خواندن  »مَا أ

دعاهاي مجعول و نامعقول در ايام و ليالي متبرّكه و صدها از اين قبيل، كه ما حتّي 
  .  »بهنعوذ باللهّ من سخطه وغضبه اشاره هم قادر نيستيم كه آنها را نام ببريم، 

جهت مبارزه  حركتي در خود،ي زندگ مسير بود كه در اين باور قلمداران براستاد 
 . داده است مصايب متعدد قرار معرض بليات و را در او همين امر، داشته و  با بدعت

  كند: ميتأكيد چنين مقام شرح باورهايش  در گري را رد كرده و سني اتهامات وي 
قرآن و  و ،معترف ءاوليا كه تمام انبيا و خدا چنان ما مسلمانيم كه به يگانگي«

و  ،دهد عقل و وجدان گواهي مي كنند و ائمه اطهار راهنمايي مي اخبار البلاغه و نهج
و به آنچه محمد  نمايد پيغمبران كه قرآن رسالت ايشان را تصديق مي به رسالت جميع

ايمان داشته ، النشور عث يومبه بو اند  جانب خدا بيان داشتهاز  اول آ و  صرسول االله
  .)1(» كنيم مي قدرت ما بوده عمل كرده و آنچه در  ايمان بهن اي ةانگيز در و
  

                                           
  .184جلد دوم حكومت در اسلام، ص -1
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  هاي معاصر آشنايي استاد قلمداران با شخصيت* 
  آيت االله علامه شيخ محمدخالصي(ره) از علماي مجاهد مقيم عراق -1

حمد خالصي گرديد و استاد از همان جواني شيفتة آثار آيت االله علامّه شيخ م
به ترجمة آثار وي، كه قدري متفاوت از مشي رسمي تفكر شيعي با نگاه 

. كارهاي ديني وي از اين زمان به  اصلاحي نوشته شده بود، همت گماشت
 ,»المعارف المحمدية«هايي مانند:  بعد بيشتر ترجمة آثار خالصي بود. وي كتاب

شيخ محمد   »الجمعة« و ,»والسلام الإسلام سبيل السعادة«, »إحياء الشـريعة«
شود  ، كه گفته مي»وظيفه«فارسي ترجمه كرد. نشرية هفتگي  خالصي را به

روزگاري همراهي و حمايت علامة خالصي را پشت سر داشت، مقالاتي از 
كرد كه اين  خالصي چاپ مي »الجمعة«استاد قلمداران در ترجمة كتاب 

ط به حكومت ديني هم بود، بعدها حاوي برخي از مباحث مربو  مقالات، كه
به صورت كتاب درآمد. البته آقاي خالصي مدتي  تحت عنوان (ارمغان الهي) 

بعد تحت تأثير افكار روشنگرانة مرحوم قلمداران قرار گرفت و علائم اين 
تغييرات فكري او در آثار بعدي اش مشهود است. همچنين از تقريظ بلند و 

 استاد نوشت، اين تأثّر مشهود »مغان آسمانار«جامعي كه علامه بر كتاب 
 نويسد: است؛ ايشان در بخشي از تقريظ خود مي

جواني مانند استاد حيدر علي قلمداران در عصر غفلت و تجاهل مسلمين و «
برد  فراموشي تعاليم اسلامي، بلكه در عصر جاهليت، پي به حقايق اسلامي مي

  ن ترس و هراس، با كمال شجاعت و بدو و مابين جاهلان معاند، اين حقايق را
  

  ».توان نمود؟ نمايد. چگونه اداي حق اين نعمت را مي دليري منتشر مي
كه به شهرهاي عراق، به ويژه كربلا نمود، علاوه بر  استاد قلمداران در سفرهايي

، الدين شهرستاني هبـةد سيو علامه  كاشف الغطاء علامهبا  علامه خالصي
ات نمود و آشنايي يافت. وي علاوه بر نيز ملاق »لإسلاموا ةالهيئ«اب مؤلف كت

ي داشت، با علامه شهرستاني هم كه با علامه خالص هاي فراواني نامه نگاري
  كرد. بارة برخي مسائل كلامي از طريق نامه، مباحثه و مناظره ميدر
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  مهندس مهدي بازرگان (ره) - 2 
با آقاي مهندس بازرگان  كرد، نحوة آشنايي اش آن گونه كه خود استاد نقل مي

يك روز كـه براي برگشت از روستا به قم در كنار جـاده «اين گونه بـود: 
منتظر اتوبوس ايستاده و مشغول مطالعه بودم، متوجه شدم يك اتومبيل 
شخصي كه چند مسافر داشت، به عقب برگشت و جلوي بنده كه رسيد آقايان 

ميدم كه يكي از سرنشينان آقاي تعارف كردند كه سوار شوم. در مسير راه فه
 1331يا  1330مهندس مهدي بازرگان است كه گويا آن موقع (سال 

خورشيدي) مسؤوليت صنعت نفت ايران را به عهده داشتند و به همراه آقاي 
گشتند. آقاي بازرگان به بنده گفتند: براي  مهندس يداالله سحابي از آبادان بر مي
ي در حوالي روستا كنار جاده ايستاده و من بسيار جالب بود كه ديدم شخص

   ».غرق در مطالعه است
اين اتفاق، بذر دوستي و مودت را در ميان آن دو پاشيد و بارور ساخت، تا 

خود از كتاب » بعثت و ايدئولوژي«كه مهندس بازرگان در كتاب  جايي
ارمغان «استاد استفادة فراوان نمود. همچنين كتاب » حكومت در اسلام«

استاد قلمداران نيز بعدها مورد توجه و پسند مهندس بازرگان واقع  »نآسما
گرديد كه براي دكتر علي شريعتي وصف آن را گفته بود. گفتني است كه 
مهندس مهدي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان، حد اقل دو بار براي ديدار 

  با آقاي قلمداران به قم آمدند.

  .دكتر علي شريعتي (ره) -3
استاد قلمداران را ديده بود و پس از شنيدن وصف » ارمغان الهي«اب وي كت
از زبان دانشمندان و دانشجويان روشنفكر دانشگاه، به  »آسمان ارمغان« كتاب

ويژه مهندس بازرگان، بيشتر جذب افكار استاد گرديد. همين امر باعث شد كه 
وص از اي در اين خص شمسي، نامه 1342دكتر شريعتي در آذر ماه سال 

. دپاريس براي استاد قلمداران بنويسد و تقاضاي ارسال كتاب مذكور را بنماين



 
 

 

19 

و  -كه يادنامة مرحوم شريعتي است- مانا يادگاران(متن نامة وي در كتاب 
  سايت حيدر علي قلمداران درج شده است).  نيز وب

ر بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي از دوستان خود، آقاي دكت
اخروي (كه با استاد قلمداران از دوران فرهنگ قم آشنايي داشت) گفته بود كه: 
قلمداران سهم بزرگي در جهت بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديدار او 

توانيد ترتيب اين ديدار را بدهيد. اما متأسفانه اين ديدار محقق  هستم، اگر مي
  خدايش بيامرزد!نشد و دكتر شريعتي به ديدار معبودش شتافت؛ 

  استاد مرتضي مطهري (ره) -4
اي پنهان به استاد قلمداران داشت،  وي نيز از جمله اشخاصي بود كه علاقه

كرد. طبق  اش را علني نمي ولي از بيم سرزنش همكيشان روحاني خود، علاقه
اظهار مرحوم قلمداران، يك شب پس از خروج از جلسة سخنراني، آقاي 

 در حالي كه با احتياط اطراف خود را -كوتاه خيابانيمطهري در يك ملاقات 
به به آفرين آقاي قلمداران! كتاب «به آقاي قلمداران گفته بود:  -پاييد مي

  ».ارمغان آسمان شما را خواندم حظ كردم، بسيار خوب بود

  آيت االله العظمي حسين علي منتظري (ره) -5
با مرحوم قلمداران دوستي و  هاي پيش از انقلاب آن فقيه عالي مقدار از سال

مودت خاصي داشت و بدون آنكه به ديگران ابراز نمايد، نوع نگرش و تفكر 
  .پسنديد. شواهد اين مدعا از اين قرارند: ديني وي را مي

آقاي قلمداران را در  خمُسكه آقاي منتظري قضيه چاپ شدن كتاب  زماني الف)
 1000(برادر دامادش) مبلغ  اصفهان شنيدند، به وسيلة آقاي مهدي هاشمي

  ريال فرستاده و گفته بودند: اين هم سهم ما براي چاپ كتاب خمس!
گفتند: وقتي آقاي منتظري كمي  بنده خاطرم هست كه مرحوم قلمداران مي

شان در محلة عشقعلي  قبل از پيروزي انقلاب از زندان آزاد شدند، به منزل
بدانجا رفتم، پس از ابراز  كه بنده براي ديدار وي قم آمدند. هنگامي

 - كه اغلب طلبه بودند- شادماني بسيار از ديدار يكديگر، روي به اطرافيان 
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كرده و با خنده و لهجة شيرين خود فرمودند: ايشان همان آقاي قلمداران 
  را از دست ما گرفتند و ما را محروم كردند! خمسهستند كه 

سابقة استاد در  استثنايي و بيشود آن فقيه بزرگوار به نظرية  لذا معلوم مي
دانسته كه وي فقط به خمس  موضوع خمس، نيك واقف بوده، يعني مي

  در غنايم جنگ قائل بوده است. 
ها پيش از انقلاب كتاب  ب) به فرمودة استاد قلمداران، آقاي منتظري سال

استاد را به عنوان  »حكومت در اسلام«سابقة  معروف، جنجال برانگيز و بي
  است. كرده آباد تدريس مي حكومت ديني، به طلاب خويش در نجفتئوري 

كه آقاي قلمداران، پس  زماني 67تا  63هاي  ج) شايان ذكر است در بين سال
آقاي منتظري ابراز لطف ، از سه بار سكتة مغزي در بستر بيماري بودند

نموده و چند بار متوالي يك روحاني را كه نمايندة ايشان بود، براي 
پرسي نزد استاد فرستادند. اين هم يكي ديگر از علائم  و احوال عيادت

  دوستي و محبت مابين آن دو استاد مرحوم. خدايشان بيامرزد! 

  جريان ترور و ديگر حوادث ناگوار زندگي استاد* 
(بررسي نصوص  »شاهراه اتحاد«و » خمس«پس از انتشار مخفيانة دو كتاب  - 1

قلاب، يكي از آيات عظام قم به نام شيخ امامت) و كمي پيش از پيروزي ان
مرتضي حائري، فرزند آيت االله شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزة علمية 
قم، به وسيله شخصي از آقاي قلمداران خواسته بود كه به منزل ايشان برود. 

رود، ايشان به استاد  فرداي آن روز كه آقاي قلمداران به خانة آقاي حائري مي
دهد: بنده  ايد؟ استاد پاسخ مي را شما نوشتهنصوص امامت  تابگويد: آيا ك مي
خورد! آقاي  ام اما در كتاب كه اسم بنده به چشم نمي گويم من ننوشته نمي

گويد: ممكن است شما را به سبب تأليف اين كتاب به قتل برسانند!  حائري مي
نسان به گويد: چه سعادتي بالاتر از اين كه ا آقاي قلمداران هم در پاسخ مي

توانيد  گويد: اگر شما مي اش كشته شود، سپس آقاي حـائري مي خاطر عقيـده
آوري نموده و در خاك دفن كنيد يا بسوزانيد! ايشان پاسخ  همه را جمع
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اند، شما اگر  دهد: در اختيار بنده نيست، افراد ديگري در تهران چاپ كرده مي
طرفي، اين همه كتاب  توانيد همه را خريداري كنيد و بسوزانيد! از مي

شود، چرا شما  گري در اين كشور چاپ و منتشر مي كمونيستي و تبليغ بهائي
  كنيد؟! دربارة آنها اقدامي نمي

شمسي،  1358باري، پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقلاب در تابستان 
كه استاد طبق عادت هر سال، تابستان - قمري  1399شب بيستم رمضان سال 

جوان مزدوري كه از جانب كوردلان  -گذراند ي ديزيجان ميرا در روستا
متعصب فتوا گرفته و تحريك و مسلح شده بود، نيمه شب وارد خانة استاد 
شد و در حالت خواب سر او را هدف گرفته و شليك كرد و گريخت، ليكن 
علي رغم فاصلة بسيار كم، گلوله فقط پوست گردن ايشان را زخمي كرد و در 

  و رفت.كف اتاق فر
طبق اظهاراتي كه از خود استاد نقل شده، روز قبل از حادثه جواني از قم نزد 

بارة كتاب ايشان، به ويژه دراي عقايد و نظريات  او آمده بود و در مورد پاره
شاهراه اتحاد  وخمس الذكور سؤالاتي كرده بود! بدون شك تأليف كتاب  فوق

  ر بوده است.، انگيزة قوي اين ترويا بررسي نصوص امامت
كه از اوايل  - اي هاي زنجيره راه نيست اگر نام استاد در ليست قتل پر بي

قرار گيرد، كه البته در مورد وي، نافرجام ماند! در  -انقلاب شكل گرفته بود
هر صورت مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران را در آن زمان اقتضا 

مدش به روستا و فعاليتش را ادامه نكرده بود؛ به همين خاطر استاد رفت و آ
ُ ٱلَّن يصُِيبنََآ إƅَِّ مَا كَتَبَ ﴿داد و معتقد بود كه:  مي َّĬ نَٰاƋَلَاَ هُوَ مَوۡل...﴾.  

در شب حادثه، فرد ضارب با استفاده از تاريكي شب و  طبق شواهد موجود،
ر ديوار باز بودن درب خانه، وارد باغچة منزل استاد شده و لابلاي درختان كنا

اند، با  كند همه به خواب رفته هاي شب كه اطمينان مي كند. نيمه كمين مي
چراغ قوه و اسلحة كمري وارد اتاق خواب استاد شده و به طرف سر استاد 

گذارد. اهالي روستا سراسيمه از  نشانه رفته، شليك كرده و پا به فرار مي
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خون از گردنش جاري بوده ها بيرون آمده و به كمك پسرها، استاد را كه  خانه
رسانند. چند روز بعد دو  قم مي كامكاربه كنار جاده برده و به بيمارستان 

خواندند، به منزل استاد مراجعه كرده و سراغ  جوان كه ظاهراً درس طلبگي مي
گيرند؛ پس از رفتن، پسر آقاي قلمداران آنها را تعقيب  احوال وي را مي

د كه آنها وارد يكي از مدارس طلاب حوزة بين كند و با كمال تعجب مي مي
   علميه قم در محلة يخچال قاضي گرديدند!

حادثة تلخ ديگر در زندگي استاد، فوت ناگهاني سومين پسرش در فروردين  - 2
شمسي در سانحة خروج اتوبوس از جاده بود كه باعث تألم  1360ماه سال 

ه، سكتة مغزي آن اي كه پس از اين حادث روحي عميق وي گرديد. به گونه
هاي قلمي و تحرّك جسمي  مرحوم در اسفند ماه همان سال، او را از فعاليت

محروم ساخت و ديگر نتوانست كار تأليف را ادامه دهد، ليكن مطالعه را حتي 
  رها نساخت. نالامكا

ديگر واقعة تلخ زندگي استاد قلمداران، دستگيري و حبس او در زندان  - 3
، 1361در مهر ماه سال «فرمود:  د استاد شنيدم كه ميساحلي قم بود. از خو

يك روز كه من در اثر دو سكتة مغزي پي در پي در منزل روي تخت خوابيده 
بودم، دو نفر از طرف دادگاه انقلاب قم به منزل ما آمدند و بنده را به اتهام 

و  هايم با خود بردند واهي ضديت با انقلاب اسلامي با مقدار زيادي از كتاب
حتي اجازه ندادند داروهايم را بردارم! سپس مرا به زندان ساحلي قم منتقل 

كه فقط يك پتوي زير انداز در سلول داشتم به علت  كردند و در حالي
شكسته بودن شيشة سلول تا صبح از سرما به ديوار چسبيدم و شام هم به من 

از زندانيان از  نرسيد، زيرا ساير زندانيان غذاها را چپاول كردند! فقط يكي
سهم غذاي خودش مقداري به من داد. صبح هم اوضاع به همين منوال بود، 

  لذا آن روز را نيت روزه كردم. 
البته فرزندانم جريان دستگيري و زنداني شدنم را به منزل آيت االله العظمي 
منتظري، كه آن زمان قائم مقام رهبري بودند، اطلاع دادند؛ يك وقت ديدم چند 

پاسدار به سلول ما آمدند و با دست پاچگي توأم با احترام و عذرخواهي، نفر 



 
 

 

23 

ام اطلاع دادند برايم  صبح همان روز مرا از سلول بيرون آورده و به خانواده
  ».لباس بياورند، سپس با گرو گرفتن سند مالكيت منزل، بنده را آزاد كردند

ت خداوند متعال، حال تصور كنيد اگر مرحوم استاد، علاوه بر لطف و عناي
داشت كه از ايشان حمايت كند، با آن  دوستي مانند آيت االله العظمي منتظري نمي

  آمد؟!  حال بيماري و بدون داروهاي لازم، در شرايط آن سلول چه بر سرشان مي
نمايشگاهي در  1374لازم به ياد آوري است كه اداره اطلاعات قم در سال 

كه چند اثر از  »!هاي خاموش مجاهدت«ه نام گلزار شهداي اين شهر برپا كرد ب
اي از افكار و عقايد انحرافي، به نمايش  استاد قلمداران را به عنوان نمونه

گذاشته بود. نيز در كنار آنها، اسناد و مداركي عليه آيت االله العظمي منتظري 
  خورد! (ره) به چشم مي

  اخلاق والا و آزادمنشي استاد* 
كردار، عابد، زاهد، شجاع،  ، عفيف، راستوشخصي راستگايشان در طول زندگي، 

كه به نحوي با ايشان ارتباط نزديك  اللهجه بود و همة كساني سخاوتمند و صريح
اعتناء به خوراك و پوشاك  تكلف و بي پيرايه، بي اند ايشان را انساني والا، بي داشته
بزرگان  السلام و ساير شناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي عليه مي

كرد و زندگي اش از لحاظ سادگي، شباهت زيادي به زندگي سلف  دين اقتداء مي
  صالح و پيشگامان راستين اسلام داشت.

توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و  او با وجودي كه مي
نيوي دست يابد و براي تحقيقات وافرش، قبل و بعد از انقلاب، به مناصب و مدارج د

اش زندگي و آيندة مرفهّي فراهم آورد، اما مشي زاهدانه و طبع منيعش،  خود و خانواده
به متاع و حطام دنيا و در پيش گرفتن تقيه و  لمانع گرايش او به قدرت زمان و ني

همراهي با خرافات و اباطيل گرديد، و هرگز حقيقت را در پاي مصلحت و جو حاكم 
د، بلكه نام و نان و متاع زود گذر دنيا را فداي حق و حقيقت نمود؛ كه البته به ذبح نكر

مهري و  تبع آن بزرگوار، افراد خانواده و وابستگان نزديكش نيز به انحاء گوناگون مورد بي
  طرد مسئولان حكومتي واقع شده و از داشتن موقعيت اجتماعي شايسته، محروم گرديدند.
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  ادآثار و تأليفات است *
ها و مجلات مختلف  اي كه در روزنـامه استاد قلمداران علاوه بر مقالات عديده

هاي  ف و ترجمه نيز دارد كه همگي كتابرسـاند، تعداد قابل توجهي تألي به چاپ مي
  اي است. آثار وي به قرار زير است: ارزنده و محققانه

سيرة  فيكُحلُ البصر «اولين اثر چاپ و منتشر شدة استاد، ترجمة بخشي از كتاب  - 1
اثر حاج شيخ عباس قمي است كه حاوي اخلاق و كردار پيغمبر  »خير البشر

باشد. خود استاد از جمله امتيازات آن را ترجمة اشعار  مي صبزرگوار اسلام
شمارد كه در نظر ارباب ادب از اهميتي  عربي كتاب مذكور به فارسي بر مي

  انتشار يافته است. 25و  1324هاي  خاص برخوردار است. اين ترجمه در سال
كه يكي از آثار علامه خالصي است. اين  »المعارف المحمدية«ترجمة كتاب   -2

» استوار«شمسي ترجمه و در چاپخانة روزنامة  1328كتاب در فروردين سال 
  در قم چاپ و منتشر شده است.

صي كه علامة خال »مذهب الشيعة ريعة فيـإحياء الش«ترجمة سه جلد كتاب  - 3
در » آئين جاويدان«تقريباً شبيه يك رسالة توضيح المسائل بوده و با عنوان 

  به چاپ رسيده است. 37و  36، 1330هاي  سال
اثر  »الإسلام سبيل السعادة والسلام«ترجمة كتاب » آئين دين يا احكام اسلام« - 4

شمسي توسط چاپخانة حكمت  1335علامة خالصي؛ اين كتاب نيز در سال 
  اپ و منتشر شده است.چ قم

در شرح علل و عوامل ارتقاء و انحطاط  »ارمغان آسمان«تأليف كتاب مشهور   -5
شمسي، كه قبلا به صورت سلسله مقالاتي در روزنامة  1339مسلمين، در سال 

  شده است. چاپ و منتشر مي» وظيفه«
در اثبات وجوب نماز جمعه، اين كتاب كه ترجمه كتاب  »ارمغان الهي« -6

 شمسي انتشار يافت. 1339علامه خالصي است، در سال  »لجمعةا«

  شمسي. 1340در سال  »حج يا كنگرة عظيم اسلامي« - 7
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نويس آن با خط مرحوم  كه دست »مالكيت در ايران از نظر اسلام«رسالة   -8
  استاد باقي مانده و هنوز چاپ نشده است.

   ).ق 1382( لصياثر علامه خا» فلسفة قيام مقدس حسيني«ترجمة كتاب   -9
 1344در سال  »حكومت در اسلام«جلد اول كتاب ارزنده و معروف  -10

مبحث، اهميت و كيفيت تشكيل  68ق منتشر شد و طي  1385شمسي/
حكومت از نظر اسلام را بررسي كرده است. اين كتاب تا آن زمان در نوع 

كنون نيز  توان به جرأت ادعا نمود كه تا بديل بود و مي سابقه و بي خود بي
(قابل ذكر است كه حجت الاسلام رسول نظير آن در ايران تأليف نشده است. 

حيدر علي «خواندني و تا حدي منصفانه، تحت عنوان  اي هجعفريان مقال
نوشته كه در وب سايت » قلمداران و ديدگاه او در باب حكومت اسلامي

  شخصي وي نيز موجود است).
د: آيت االله منتظري اين كتاب را قبل از انقلاب فرمو از استاد شنيده شده كه مي

در نجف آباد اصفهان به عنوان تئوري حكومت اسلامي به طلاب درس 
  انگيزة تأليف اين كتاب را استاد چنين بيان داشته است:  داده است. مي

قمري مطابق  1384در شب دوشنبه بيست و هفتم محرم الحرام سال «
كه بر حسب  يك بعد از نيمه شب، هنگامي، ساعت 1343هيجدهم خرداد ماه 

شد كه گويي با چند  مخاستم، در عالم رؤيا مشهود عادت براي تهجد بر مي
نمود كه وجود اقدس حسيني از دنيا  نفر در صحراي كربلا هستيم و چنان مي

رفته و جنازة شريف او در زمين به جاي مانده و من بايد او را غسل دهم، و 
من همكاري خواهند كرد. من در صدد بر آمده و خود را  ظاهراً كساني هم با

آماده براي غسل دادن آن بدن مطهر نموده و لنگي بر خود پيچيده مهيا گشتم، 
و در اين حال از اين پيش آمد بسي مفتخر بودم كه علاوه بر درك فضيلت 
تغسيل جسد أطهر حسيني، شكل و شمايل حقيقي و صورت مبارك آن جناب 

خواستم هر چه زودتر خود را به  لعيان خواهم ديد، و در حالي كه ميرا ... با
آن بدن نازنين برسانم و مشغول تغسيل شوم، رعايت احترام را لازم ديدم كه 
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كه  قبلاً وضو گرفته آنگاه متصدي چنين عمل پر افتخاري شوم. در حيني
بر چيدم از خواب بيدار شدم، و اين خواب مبارك را  مقدمات وضو را مي

نوشتن اين رسالة شريف كه حقاً شستشوي گردهاي اوهام و خرافات از پيكر 
مقدس اسلام و نماياندن چهرة حقيقي طلعت نوراني دين مبين است، تعبير 
نمودم و به شكرانة آن به قيام تهجد اقدام نمودم، و الحمدالله؛ و پس از آنكه 

اين رساله كرده بودم، هايي در اين موضوع تهيه و آماده براي تأليف  يادداشت
پس از وقوع اين رؤياي مبارك بلا فاصله صبح همان روز يعني هجدهم 

كه تعطيلات تابستان را  در قرية ديزيجان قم، هنگامي 1343خرداد ماه 
  ».گذرانيدم، به كار تأليف اين رساله پرداختم مي

فت. اين شمسي در قطع جيبي انتشار يا 1344در سال  »آيا اينان مسلمانند؟« -11
كتاب كم حجم، ترجمة وصيت نامة علامة خالصي در بيمارستان است كه در 

هَل «هجري قمري به منشي خود املاء فرمود و بعداً تحت عنوان  1377سال 
به چاپ رسيد. نيز به ضميمة آن، رسالة كوتاهي است به نام » هُم مُسلمون?

شرَرُ فتنةِ الجهل في «هايي از كتاب  كه ترجمة قسمت» ايران در آتش ناداني«
  باشد. اثر علامه خالصي مي »يرانإ
اي  كه رديه »راه نجات از شرّ غلاُت«مجموعة پنج قسمتي  - 16و  15، 14، 13، 12

تا  1350هاي  بين سال تأليف آيت االله نبوي، در» امراء هستي«است بر كتاب 
اثبات  ، درعلم غيبالف)  شود: نوشته شده، و مباحث ذيل را شامل مي 1354

        هاي مفصل در اين باره؛ بحث اينكه فقط خداوند عالم به غيب است، و
  (كه تا كنون مستقلاً چاپ نشده است)؛بحث در ولايت و حقيقت آن ب) 
، حاوي مباحثي در رد شفاعت مصطلح در ميان عامة بحث در شفاعتج) 

چاپ رسيده  [كه به ضميمة كتاب شفاعت بهبحث در غلو و غاليان مردم؛ د) 
زيارت و «، كه به نام بحث در حقيقت زيارت و تعمير مقابراست]؛ هـ) 

كه يك بار به صورت مستقل و بار دوم به ضميمة » زيارت قبور«يا  »زيارتنامه
  .علامّة برقعي منتشر گرديده است» خرافات وفور در زيارات قبور«كتاب 
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مندان  ققان و علاقهآنچه كه در اينجا لازم است براي روشن شدن ذهن مح
بحث در ولايت و حقيقت «كنند  تذكر داده شود، اين است كه اكثراً فكر مي

كه در سايت عقيده نيز » راه نجات از شرّ غُلات«در ابتداي چاپ جديد » آن
موجود است، درج گرديده؛ از اين رو، آن را به عنوان فصل اول تا چهارم، 

زيرا استاد قلمداران (ره) در ابتداي اند، كه خطايي بيش نيست!  معرفي كرده
) كه حاوي 1357بخش اول راه نجات از شرّ غلات (چاپ اول، قبل از سال 

باشد، در پايان فهرست  مبحث اختصاص علم غيب به خداي متعال مي
  نويسد: پيش از مقدمه مي مندرجات و

بحث در  - 1در خاتمه ياد آور است كه اين كتاب شامل پنج بحث مهم است، «
بحث  - 3بحث در ولايت و حقيقت آن.  - 2اينكه علم غيب خاص خدا است. 

بحث در  - 5بحث در زيارت و تعمير مقابر.  - 4در شفاعت و حقيقت آن. 
ترين آفات شريعت حضرت  شناختن غلو و غاليان و فتنه و فساد آنان كه از بزرگ

ين غلاُت و ورزي و كارشكني تابع البريات است؛ كه متأسفانه به علت غرض خير
نداشتن بودجة كافي، نتوانستيم جز بحث اول آن را بـه چاپ رسانيم و اگـر 
توفيق خدا و كمك طالبان حق، ياري كند، اميد است كه بقية كتاب نيز به چاپ 

ِ ﴿رسد،   ب
َّƅِٱوَمَا توَفۡيِقِٓ إ ِۚ َّĬ  ُنيِب

ُ
تُۡ ˯لَهِۡ أ   .﴾٨٨عَليَۡهِ توََكَّ

شمسي با همكاري مرحوم مهندس مهدي  1351لاً در سال ؛ كه احتما»زكات« - 17
بازرگان در شركت سهامي انتشار براي اولين بار به چاپ رسيد و تا مدتي از 

مندان استاد، يعني  بار دوم نيز يكي از علاقه انتشار آن جلوگيري به عمل آمد.
 يكی از«حاج احمد نوانديش (ره) احتياطاً آن را با نام خويش تحت عنوان 

 برخلاف - به چاپ رسانيد. استاد قلمداران »مسائل واجب بعد از صلاة در اسلام
چيز ناچيز كِمياب در اين  9زكات را منحصر به آن  - علماي شيعهبيشتر 

دانست و بر اساس آيات قرآن، معتقد بود كه زكات، كلية اموال و  روزگار نمي
  گردد.  باشد، شامل مي هاي فرد مسلمان را كه به حد نصاب زكات رسيده دارايي
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گذاري استاد در پايان مقدمه بر  در كتاب و سنتّ؛ چنان كه از تاريخ »خمس« -18
شمسي) نگارش يافته است، اما  1353قمري ( 1396آيد، اين اثر در سال  مي

به علت حساسيت روحانيت شيعه نسبت به موضوع خمس، كتاب تحويل 
ز همفكران استاد در اصفهان آن را با چاپخانه نگرديد. لذا همان موقع تعدادي ا

هاي دستي قديمي تايپ نموده و با هزينه خودشان پلي كپي،  همان ماشين
تكثير و منتشر كردند. پس از چندي، توسط اشخاصي همچون آيت االله ناصر 
مكارم شيرازي، سيد حسن امامي اصفهاني، رضا استادي اصفهاني و...، 

ها را  د كه استاد قلمداران پاسخ كلية آن رديههايي بر اين كتاب نوشته ش رديه
نوشته و سه تاي آنها را ضميمة كتاب خمس مذكور نموده است، كه البته 
نسخة چاپ جديد ويرايش نشدة موجود در اينترنت، فاقد آنهاست. ناگفته 
نماند كه استاد، خمس مذكور در سورة انفال را فقط مخصوص غنايم جنگ 

كه مسلمانان براي حسابرسي مالي سالانة خود، در  دانست و معتقد بود مي
صورت رسيدن ميزان اموالشان به حد نصاب معين، بايد زكات بپردازند. مثلاً 

  هاي نقدي و ارباح مكاسب/ سود تجارت، يك چهلم است!  زكات دارايي
؛ اين كتاب هم به سبب حساسيت »نصوص امامت«يا  »شاهراه اتحاد« -19

نسبت به موضوع آن، به صورت تايپ دستي تكثير و  شديد روحانيت شيعه
مندان وي در تهران اين امر  مخفيانه منتشر شد. اما نه توسط استاد، بلكه علاقه

را به عهده داشتند. روي هم رفته، اين كتاب چهار بار ويرايش و چاپ شده 
 صاست. اين كتاب حاوي بررسي حوادث پس از رحلت رسول خدا

بني ساعده، و موضوع جانشيني پيامبر اسلام و بحث همچون واقعة سقيفة 
  باشد. مي امامت جنجال برانگيز

چند سال قبل از پيروزي انقلاب، » ذبيح االله محلاتي«شخصي روحاني به نام  -20
امام جماعت سابق مسجد  -كتابي در رد علامه سيد ابوالفضل برقعي (ره) 

شير بر منكر خطبة ضرب شم«نوشت تحت عنوان  -گذر وزير دفتر تهران
و مطالبي سطحي و خلاف حقيقت در آن جزوه درج كرد. استاد » غدير
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جواب يك دهاتي به آقاي «قلمداران نيز در جواب آن رسالة به نام 
اي از آن در سايت عقيده و وبلاگ  به رشتة تحرير كشيد كه نسخه »!محلاتي

  حيدر علي قلمداران موجود است.
است حدود چهل صفحة  اي ه؛ جزو»ـتويخمس از نظر حديث و فَ« -21

به  »دو رساله«نويس كه يك بار به همراه رسالة پيشين تحت عنوان  دست
صورت محدود انتشار يافته است، اما به لحاظ آنكه نياز به بازنگري و ويرايش 

  دارد مجدداً به طور جداگانه منتشر خواهد گرديد.
؛ در »وظايف حكومت در اسلام«با نام » حكومت در اسلام« جلد دوم كتاب -22

شمسي انتشار يافت كه به بررسي وظايف حكومت و حاكم  1358سال 
لازم به ذكر است كه استاد شرح ترجمه و تأليفات خود را  پردازد. اسلامي مي

  در پايان همين كتاب بيان داشته است.
* * *  

اران. اما قابل اين بود شرح كوتاهي از زندگي، عقايد و آثار استاد حيدر علي قلمد
ذكر است كه استاد علاوه بر تأليف و تصنيف و ترجمه و نوشتن مقالات ديني، 

ها و جلسات تحقيقي بسياري نيز در شهرهاي تهران (مسجد گذر وزير  سخنراني
دفتر، در زمان امامت آيت االله سيد ابوالفضل برقعي)، تبريز و اصفهان داشتند. 

كه هنوز تحول فكري و  در زماني-كربلا شان به  همچنين طي يكي از سفرهاي
در روز عاشورا سخنراني مهمي در صحن امام  -عقيدتي در وي صورت نگرفته بود

  آمده است.» زيارت و زيارتنامه«ايراد فرموده كه متن آن در كتاب  حسين

  وفات *
ها تحمل مشقات  نظير ايران زمين، پس از سال اين دانشمند محقق و چهرة علمي كم

هاي زندگي، مجاهدت در راه نشر احكام و حقايق دين مبين اسلام و تحمل  نجو ر
وار بود، در روز جمعه  فرسا، كه توأم با صبري ايوب هشت سال بيماري طاقت

قمري در سن هفتاد و شش  1409رمضان المبارك  29بعد از سحرگاه  15/2/1368
به آسايش ابدي نايل گشت و  اش سالگي دار فاني را وداع گفت و با لقاي معبود يگانه



 

 

30 

اي از دوستان و همفكرانش و طي مراسمي ساده و عاري  عصر همان روز با حضور عده
از هر گونه بدعت و تشريفات خرافي زائد، در قبرستان باغ بهشت قم، در نزديكي قبر 

  پسر مرحومش به خاك سپرده شد.
شده اما نيمه تمام آن از درگاه قدس ايزدي صميمانه اميــد آن داريم كه راه طي 

شجاع عرصة دين، و آن علامة مصلح و احياگر عقيده و انديشة توحيدي را  دراد مر
با جايگزيني دعوتگري ديگر، به سر انجام مطلوب و مورد رضاي خويش برساند؛ و 

  نماييم. قدر مسألت مي از حضرتش رحمت و غفران واسع براي آن استاد عالي
 مدو چشــم، يــك تـــن كــ از شــمار

  

ـــار  ــيش و زشم ــزاران ب ـــرد، ه  خـِ
  

 
 جميع المؤمنين الموحدين علىرحمة االله عليه و

 
  د. حنيف
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  محلاتي االله ذبيح معرفي

  
 ش1271 سال در محلاتي اللَّه ذبيح شيخ

 استان شهرهاي از( محلات در) ق1310(
 را علوم مقدمات و آمد دنيا به) ايران مركزي

 حوزه به سپس. گرفت فرا خود زادگاه در
 و عالمان محضر از و رفت نجف علميه

: عظام آيات جمله از شيعه، بزرگ محدثان
 شيخ صدر، سيدحسن رشتي، عبدالحسين
 و ناييني ميرزاي بلاغي، محمدجواد

. نمود علم كسب اصفهاني سيدابوالحسن
 حوزه در اقامت سال 11 از پس محلاتي
 آقا شيخ محضر در و فتر سامرا به روايت و اجتهاد اجازات اخذ و نجف علميه
 خود درس حلقه مدتي از پس او. پرداخت خود تحصيلات تكميل به تهراني بزرگ

 سال 25 از پس محلاتي علامه. كرد تاليف را كتبي و داد تشكيل شهر اين در را
 ادامه را خود تأليفات و تحقيقات و رفت تهران به ش1327 سال در سامرا، در اقامت

 كمال صاحب زنان حال شرح بيان در جلد 6 در حين الشريعهدايرةالمعارف ريا. داد
. اوست آثار جمله از... و جلد 12 در تاريخ سامرا و جلد، 8 در وقايعُ الأيام مسلمان،
  .درگذشت سالگي 93 در ش1364 اسفند نيمه در سرانجام ايشان
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  /ي علامه برقعي مقدمه

جواب «ي  هجزو /وم قلمدارانحدود دو سال قبل از انقلاب برادر دانشمند ما مرح
ما اآن اقدام كنم  را برايم ارسال فرمود تا به چاپ و توزيع» يك دهاتي به آقاي محلاتّي

ي  هجزو ي هپيش از آنكه به اين كار اقدام كنم يكي از دوستان فاضل براي مطالع
ف مختل يها يدسرها و گرفتارمانت گرفت و به سبب دراحقير به  مذكور، آن را از اين

  به خارج از كشور رفت و متأسفانه جزوه نزد ايشان باقي ماند.
مذكور ي  هپس از زندان چهارم اينجانب، فرزند ايشان كه به عيادتم آمده بود، جزو

مسرتّ گرديد. نگارنده نيز حواشي مختصري بر آن ي  هرا بازگرداند كه بسيار ماي
اي از كتاب  تكثير ساختم. همچنين خلاصهي  هنگاشتم و آن را به صورت كنوني آماد

 ؛ق نمودمححاضر ملي  هشريف خمُس را كه آن مرحوم خود تأليف كرده بود به رسال
اميد است كه  ،نيز ارتباط تام داشت» جواب يك دهاتي.... «ي  هزيرا با بخش دوم جزو

   باالله العلي العظيم.ما توفيقنا إلا ومفيد را ميسر فرمايد. ي  هخداوند متعال تكثير اين جزو
  

  سيد ابوالفضل ابن الرضّا (برقعي)
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  جواب يك دهاتي به آقاي محلاتّي

   .وأصحابه أجمعين آȄِ محمدٍ وَ  االله لب الحمدلِلهِ رب العالميَن وصلى
يكي از ي  هكتابي به وسيل )شمسی١٣۵۴و آذر ماه  ١٣٩۵(ذیقعدة الحرام يام در اين ا

غدير ي  هخطب جواب مناقشات بر« :دوستان به دستم رسيد كه روي جلد آن نوشته است
الاسلام آقاي  ثقةشفاعت تأليف محدث خبير ي  هو وجوب خمس أرباح مكاسب و مسأل

  .»حاج شيخ ذبيح االله محلاتّي
اي كمتر از يك ساعت  گرچه من آقاي حاج شيخ ذبيح االله محلاّتي را جز در سفره

شد و من  »الأمر یأول«فقط مختصر گفتگويي در خصوص  ،م و در آن وقت كما نديده
همان چند دقيقه تا  ها ديده بودم و در كه كتابهاي چندي به نام ايشان در كتابفروشي

م جناب ايشان اين كرد ما با اين حال تصور نمياعلمي ايشان پي بردم ي  هحدي به سرماي
دث باشد كه كتابي بدين نام با عنوان محمايه  و بيه قليل البضاع ،لجوج ،اندازه متعصب
اقل بضاعت علمي محدث آن است كه از صحت زيرا حد ؛تحرير آوردي  هخبير به رشت

حوال رجال آن بصيرتي داشته باشد آنگاه قلم در دست اسقم حديثي با خبر بوده و به  و
  گرفته و از حديثي دفاع يا آن را رد كند.

كه در مجله » ابوالفضل برقعي«سيد  هعلامّي  هين كتاب را در رد مقالمؤلفّ نامبرده ا
نوشته و به  - اند كه آن را به رسول االله نسبت داده–غدير ي  هرنگين كمان در رد بر خطب

جواب به ي  هبرقعي بسته، آورده و خود با كلمي  ههايي كه خود به علام طريق سؤال، گفته
ع، جز بر آگاهي مردم دانا به اليكه در نزد اشخاص مطلّاست! در حخيال خود رد كرده 

  كه إن شاء االله عنقريب معلوم خواهد شد.نتعصب و كم اطلاعي خود، نيفزوده است چنا
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 ول يعني گذشت بيش از صد سال از هجرتاموضوع غدير كه از روزهاي 
ن روز مداران آوت كساني شد كه با حكومت و زمادستاويز سياست و عدا صاالله رسول

شد و در نتيجه  حدت اسلامي نيز تقويت ميدشمنان وي  هحياسلام مخالفت داشتند و از نا
از صورت حقيقي خود خارج گرديد و در دست انداز سياست، معني و منظور  ااين ماجر

ر آن زياد كرد تا بدين غايت ديگري به آن دادند و هر مغرض و متعصبي آمد و چيزي ب
  !! رسيد

الموحدين  گوار اسلام كلماتي در فضائل موليپيغمبر بزر ،كه در آنغدير ي  هواقع
كثر مورخين و محدثين اسلام اآن كه ي  هدا فرموده كه بارزترين جملا أمير المؤمنين

اند آن  آن را تصديق و از چند نفر از اصحاب بزرگوار رسول مختار آن را روايت كرده
ٌّ فَهَذَا  مَنْ كُنْتُ مَوْلاهَُ «ن داشت كه: در آن اين جمله را بيا صاست كه رسول االله عَليِ

وَانصُرْ خَدَاهُ  نْ مَ  وَالاَهُ وخََدِ  نْ مَ  وَالِ اللهم «و بسياري نيز جملات بعد را كه فرمود:  »مَوْلاهَُ 
 ُȄََخير بهترين اي  هكنند و اين جمل بدان اضافه و تصديق مي »مَنْ نصََرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذ

  كه بيش از بيست معني در نزد اهل لغت دارد. » مولي«ي  هبراي كلمقرينه است 
روي انصاف و وجدان، تاريخ اسلام و  ها كنار گذاشته شود و از اگر غرض و مرض

داستان غدير شد، مطالعه گردد به روشني معلوم خواهد شد ي  هاي كه موجب انگيز واقعه
ن ها هيچ مسلمان بلكه هيچ انساكه آن مسأله به جاي خود راست و صحيح بود و نه تن

علي بن الوداع كه  حجةجداني منكر آن نيست و آن اين است كه در سال صاحب و
مأمور أخذ زكوات و صدقات يمن و قبايل اطراف آن بود پس از جمع آن  طالب ابي

طرف رسول االله دعوت شد كه براي انجام حج در مكهّ حاضر شود در بين راه  از اموال،
به سرعت خود را به مكه رسيد براي آنكه  ايشانمان از جانب رسول االله به كه اين فر
موال و أثقال را كه اكثر آن از شتر و گاو و گوسفند و چهار پايان بود اچار شد برساند نا

صحاب ااسلمي كه از بزرگان آن روز  هبه همراهان خود چون خالد بن وليد و بريد
مجدداً به سوي كاروان كه در نزديكي مكه بودند  بودند بسپارد و چون پس از انجام حج

موال بيت المال از طرف ايشان تصرفّاتي صورت گرفته ابرگشت، مشاهده فرمود كه در 
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و شخصيتي حضرتش آنان را مورد ملامت قرار داد لذا آنان كه هر كدام براي خود مقام 
رسول خدا رسانيده و رنجيده و به عنوان شكايت، خود را به  قائل بودند از آن حضرت

در خدمت آن حضرت مراتبي گفتند كه در تواريخ ذكر شده و به اين هم اكتفا نكرده 
ي  هبلكه در بين مردم به بدگويي از آن بزرگوار پرداختند و چون با اين كيفيت زمين

شد، لذا  چيده ميو رسول است  عداوت و مقدمه براي مخالفت كسي كه محبوب خدا
ز مثال خالد و بريده، نا چار شد كه قبل ارد مذمت و بدگويي ابراي  صرسول االله

 ُب خود را از دشمني آن حضرت بر حذر دارد و به احصاوصول به مدينه در غدير خم
  دوستي آن سرور تشويق و ترغيب كند.

بداً ربطي به موضوع خلافت و هاي آن هر چه باشد ا هموضوع غدير خمُ و خطب 
جانشين و  پيامبر خدات ندارد كه كسي بتواند در آن براي جانشيني منصوص آن حضر

مسلمين صدر ي  همر آن به نص آيات قرآن و سنّت رسول و سيرليعهد تعيين كند بلكه او
  جدان و تاريخ. وگيرد، به دليل عقل و نقل و  اسلام به مشورت انجام مي

  ي شورايي بودن انتخاب حاكم] ادله[

  ليل عقلما دا
و حكومت آن، روش و سنت سلطنت و پادشاهي قيصر و كسري  دين اسلام -1

نيست كه كسي بتواند وليعهد تعيين كند بلكه بايد به مشورت انجام گيرد و 
ص دانا و متقّي براي حكومت و شخاترين شخصيت به انتخاب ا رين و لايقبهت
بعش لهي را كه مناردد و مادام كه آن امام و پيشوا احكام گ ن مييمداري تعيزما

كند طاعتش چون طاعت خدا و رسول بر عموم  قرآن كريم است اجرا مي
ي  ر كلمات خود نسبت به خليفهمسلمين واجب است چنانكه امير المؤمنين د

 «وقت خود فرموده: 
َ
 مَ يْ تُهُ فِ عْ طَ أ

َ
در آنچه خداي را اطاعت كرد او را « »االلهَ  اعَ طَ ا أ

ق عدول كرد مسلمانان دانا او را از طريق حفرد حكمران و همينكه  .»پيروي كردم
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كنند كه به طريق حقّ باز گردد و اگر برگشت فبها و إلا طاعتش  انذار و نهي مي
  شود. حرام و سر پيچي از او واجب مي

مدار و حاكم و امام پس از رسول خدا از جانب خدا و ديگر آنكه هركاه زما -2
دهد خصوصاً  مطلق قرار مي يارياخت رسول تعيين شود اين امر مسلمانان را در بي

مدار و امامي كه طبق عقائد شيعيان امروز، عالم به غيب و قادر به هر گونه زما
امتحان كه مقصود و هدف از ي  همري كه بخواهد، باشد. در آن صورت قضيا

ِي﴿ :رود خلقت موت و حيات انسان و آزمايش اوست از بين مي  ٱلمَۡوۡتَ  خَلقََ  ٱلَّ
يُّكُمۡ  بۡلُوَكُمۡ لَِ  وَٱلَۡيَوٰةَ 

َ
حۡسَنُ  أ

َ
 اتيآن كس كه مرگ و ح« ]٢المك: [...﴾ عَمƆَٗۚ  أ

  ».ديكن ياز شما بهتر عمل م كيكه كدام  ديازمايتا شما را ب ديرا آفر
دهد تا معلوم  زيرا امام عالم به غيب مجال معصيت از روي اختيار به انسان نمي

خواه و ناخواه بايد مطيع  شود چه كسي عاصي و چه كسي مطيع است و هر كس
از روزگارش بر  لم به غيب و قادر به هركار، دمارامام باشد و گرنه امام عا

  آورد و چنين اطاعت و عصيان ممدوح نيست و جبر مطلق است. مي
امامي كه در مذهب شيعه به طريق نص و انتصاب تعيين شده طبق احاديث وارده  -3

مور است امبراي شخص او آمده و  تابع كتاب مخصوصي است كه از آسمان
امر قرآن مطابق نبوده بلكه مخالف اوامر آن كتاب با بدان عمل كند و چون او

زيرا اگر مطابق قرآن بود كه احتياج به خصوصيت نداشت پس از اين  ؛است
شود زيرا  جهت كه مسلمين قاعدتاً بايد تابع قرآن باشند دچار وضع ناهنجاري مي

خواهد و امام كاري ديگر و اين مشكل را به هيچ وجه  مي قرآن از آنان كاري
  نمي توان حلّ كرد.

موري است كه اعيب ديگر قول به امامان منصوص اين است كه اين امام مأمور به  -4
فعال علي و احوال و اي  هامام ديگر مأمور به غير آن است چنانكه شيعيان دربار

مسلمين علاوه بر كنار  ميگويند. پس در زمان هر اما مي †حسن و حسين
امر قرآن نا چارند كه از رويه و رژيم و سيستم حكومت امام قبل نيز گذاشتن او
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صرف نظر كرده و تابع خلاف آن شوند و اين امري عجيب و مشكل است كه با 
  .هيچ منطق و عقلي سازگار نيست

ت و گذشت دويس نفرند كه پس از 12و به اضافه به قول شيعه، امامان منصوص 
آيد و هفت سال  اند و يكنفر از ايشان باقي است كه مي شصت سال همه از دنيا رفته

سال! آيا اسلامي كه بايد حلال و حرام و  267شود  كند كه مجموعاً مي حكومت مي
هاي ديگر و مدتهاي بسيار، نبايد حكومت  حكومت آن تا قيامت باقي باشد در سال

يلان و سرگردان باشد و قوانين آن جري قوانين وداشته باشد و بايد اُمت بدون م
و صدها عيب ديگر دارد كه در اينجا مجال شرحش  ،چنانكه شده )1(تعطيل بماند

نيست. و اگر بگويي در اين مدت بايد به صورتي ديگر مدير جامعه و مجري احكام 
 260سلمين قبل از گويم آن طريق كدام است؟ و چه فرقي است ميان م برگزيند مي

  ؟!سال و پس از آن
 هكنند در هيچ شريعتي از شرائع إلهي چنين حكومت و خلافتي كه اينان ادعا مي -5

ي نكرده است و چنين ادعايي كذب محض بوده ملنبوده و هيچ پيغمبري چنين ع
  و دليلي بر آن نيست.

  ما از حيث نقلا
به اي  ارهترين اش ترين حجت و سند مسلمين است كوچك در كتاب خدا كه بزرگ

خلافت و جانشيني كسي نشده است و آنچه را كه مدعيان خلافت متمسك ي  همسأل
اي از آيات قرآن را به خيال  ارباب اغراض نيست كه پارهي  هاند جز ساخته و پرداخت شده

ي  هآنها دروغ بر خدا است و در سيري  هاند و هم خود و رأي خويش تعبير و تفسير كرده
شود چنانكه نه در  ن و مؤمنينِ به آن جناب، هرگز چنين مطلبي ديده نميپيغمبر و مسلمي

                                           
 119يـث بـاب   بررسـي احاد » صول بر قرآن و عقـول عرض اخبار ا« ابرجوع شود به تحرير دوم كت -1

  (برقعي) )647 -638كافي (ص 
 دريافـت  )www.qalamlib.com( كتابخانه قلـم تواند اين كتاب را از سايت  محترم ميي  هخوانند
  (مصحح) .كند
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منصوصيت خلافت از آن حضرت مدعي زمان رسول االله و نه بعد از رحلت او هيچ كس 
سخني از  نشد و موضوع غدير خم اصلاً به ميان نيامد و حتيّ خود امير المؤمنين علي

كمال صفا و  بيعت كرد و با صديقو با ابوبكر تابع سبيل مؤمنين شد وآن به ميان نياورد 
صميميت به كمك و ياري خلفاء برخاست و كوچكترين تمردّ و خلاف از در مذمت 

اي از عمليات عثمان مخالف بود و  ديده نشد جز اينكه با پاره آن جنابخلفاي ثلاثه از 
ت آن حضرت بر امام و آنچه در خصوص نصوص .فرمود او را به ترك آنها نصيحت مي

آنها جعليات و أكاذيب ارباب اغراض است ي  هش در كتب احاديث آمده همو اولاد
  ايم. جعل بودن آنها را با دلائل روشن آورده» شاهراه اتّحاد«چنانكه در كتاب 

  جدان بودن حكومت منصوصما برخلاف وا
ه آن است كه تاريخ روشن اصحاب پيغمبر و ايمان آن بزرگواران به آن سرور ك

كاري آنان در راه اسلام است و هترين گواه بر ايمان و وفا و فداقرآن بي  هآيات شريف
بيش از دهها آيه در قرآن كريم در مدح و ستايش آن مردان بزرگ آمده دليلي محكم 

آورند  غدير به اين كيفيت كه اينان ميي  هو برهاني روشن و سندي قاطع است كه مسأل
مكن است مسلماناني كه تمام مال و جان و عيال ويار و ياور و زيرا چگونه ماست؛ نبوده 

شته فداي اخره آنچه داشتند در كف اخلاص گذديار و آبرو و حيثيت و شخصيت و بالا
اسلام نمايند و در مراحل ايمان تا آن پايه بالا روند كه موجب اعجاب و حسرت 

ت علي با اين صورتي كه وحيرت اهل عالم گردند آنگاه براي هيچ و پوچ منكر خلاف
 صو فات رسول االلهو غدير بيان كرده است، گردند در حالي كه از روز غدير ي  هخطب

  بيش از هفتاد روز نگذشته؟ 
اي نقاّلي براي حاضرين در آن  اگر در قهوه خانهرفنظر از فرمان خدا و ابلاغ رسول ص

ك و گفتگو با يكدگرند كثر آنان مشغول نوشيدن چاي و يا كشيدن تريااقهوه خانه كه 
روز از آن جمعيت كه در آن اي ايراد كند آيا ممكن است پس از هفتاد  چنين خطبه

اند هيچ كس به خاطر نياورد و همه آن را فراموش  خانه داستان را از آن نقاّل شنيده قهوه
  !كنند و يكسره منكر شوند؟
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بيش از صد و هشتاد هزار در غدير كه جمعيتي بيش از هفتاد هزار نفر و به روايتي 
به  اند و پس از آن بلافاصله برخاسته و با علي اي بدين تفصيل شنيده نفر بوده و خطبه

اند و به روايتي براي انجام اين عمل سه روز در آن صحرا  إمارت مؤمنين بيعت كرده
 28تا ذيحجه  18ما پس از هفتاد روز (از ااند و حتيّ زنان هم بيعت كردند  توقفّ نموده

هميت فراموش كرده و يا خود را به فراموشي اآنان اين قضيه را با اين همه ي  هصفر) هم
  بزنند؟! 

قلب كه در معجزات هيچ پيغمبري نقل نشده است  اينگونه فراموشي يا برگرداندنِ
 اگر واقعيت داشته باشد بايد از معجزات و بلكه بزرگترين معجزه و آيت منكرينِ

زيرا اين معجزه اگر از ابوبكر و يا عمر  ؛شمرده شود -ر كه باشده - خلافت علي
اند كه بيش از صد هزار مغز را چنان دچار فراموشي و نسيان و  باشد چنان معجزه كرده

هم دچار فراموشي شد كه اصلاً  كتمان حقّ كردند كه حتي خود صاحب حقّ يعني علي
د و در ملأ و خلأ از آن سخني نگفت تا اي از آن به خاطر نياور از وفات پيغمبر كلمه پس

كوفه بدان قضيه استشهاد كرد و از كساني چون ي  هسال روزي در رحب آنكه پس از سي
و به  زيد بن أرقم و أنس بن مالك گواهي خواست و بدبختانه آنها هم كتمان كردند

                                           
کسی بود که در دفاع از  کند. زیرا زید بن ارقم روایات صحیح خلاف این مطلب را ثابت می -١

شنیده است. امام احمد در مسندش  ا از رسول الله در رحبه شهادت داد که این حدیث ر  علی
  آورده است که:

حَبَةِ: مَنْ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ  صَلىَّ االلهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ, وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ, قَالا: نَشَدَ عَليٌِّ النَّاسَ فيِ الرَّ
مُْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إلاِ  قَامَ, قَالَ: فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّةٌ, وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ, فَشَهِدُوا أَنهَّ

 : قَالُوا: بَلىَ  »?أَلَيْسَ االلهُ أَوْلىَ باِلمؤُْْمِنينَِ «سَمِعُوا رَسُولَ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لعَِليٍِّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ
 ».اللهُمَّ مَنْ كُنتُْ مَوْلاهُ, فَعَليٌِّ مَوْلاهُ, اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ, وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ «الَ: قَ 

سعید بن وهب و زید بن یثیع گفتند: علی در رحبه، حاضران را سوگند داد که: هر کس در روز غدیر 
در این هنگام شش تن از کنار شنیده است از جا برخیزد.  خم سخنی [در حق من] از رسول الله

برخاستند و گواهی دادند که آنان در روز غدیر خم   ارقمسعید بن وهب، و شش تن از کنار زید بن 
 »آیا خداوند از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نیست؟« درباره علی فرمود: شنیدند که رسول الله
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دعايي نفرين آن حضرت به كوري و برص مبتلا شدند!! من نمي دانم آنان كه چنين ا
مري را در خواب و خيال تصور كنند؟ چگونه و با چه اتوانند وقوع چنين  كنند آيا مي مي

همه آيات در مدح و ستايش اصحاب رسول آمده، منكر  جرأت قرآن كريم را كه آن
صحاب رسول االله را كه تاريخ االعقول  كاري و ايمان و جانفشاني محيراشوند و فد مي

كنند؟ براي چه؟ براي اينكه پس از  رفته خلاف آن را باور ميگوياي آن است نديده گ
را ثابت كنند در حالي كه نه خلافتي  عليي  ههزار و سيصد سال خلافت منصوص

اين گفتگو و جدال و نوشتن و تبليغ كردن جز ايجاد فتنه و  علي و نه عمري وهست و نه 
ثر ديگري ندارد. آيا ااجانب فساد و نفاق و پراكندگي و عداوت بين مسلمين و تسلطّ 

جز توليد بغض و ي  هنتيجآيا اين كار كند؟  اي با خود چنين عملي مي هيچ ديوانه
ي  ه؟ علاوه بر همداردعداوت و اختلاف بين مسلمين و تسلطّ استعمار گران بر مسلمين 

كفايتي  حالي و بي به بي -نعوذ باالله -اينها شما با چنين ادعا شخص امير المؤمنين علي را
                                                                                                       

مولای او هستم، علی مولای اوست، بارخدایا هرکه من « آری. رسول الله فرمود: حاضران گفتند:
  بارخدایا دوست بدار کسانی که او را دوست دارند، و دشمن باش با کسی که با او دشمنی ورزد.

  ).دانسته استصحیح لغیره د این حدیث را ، محقق کتاب مسن٢٦٢، ص٢(مسند أحمد ج
  . شده استروایت  از طریق ایشانو زید بن ارقم یکی از کسانی است که این حدیث با سند صحیح 

، ٥أبي نعیم الأصبهاني (جشهادت داده اند. در حلیة الاولیاء  نیز در دفاع از علی انس بن مالک
  آمده است که:) ٢٦ص

مَ وَفيِهِمْ: وَسَلَّ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: شَهِدْتُ عَليăِا عَلىَ المنِْبرَِْ نَاشَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ 
, وَحَوْلَ المنِْبرَِْ اثْناَ عَشرََ رَجُلاً, وَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ أَبُو سَعِيدٍ, وَأَبُو هُرَيْرَةَ,  , وَعَليٌِّ عَلىَ المنِْبرَِْ , وَهُمْ حَوْلَ المنِْبرَِْ

: نَشَدْتُكُمْ باِاللهِ, هَلْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ  مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ «االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَؤُلاَءِ مِنهُْمْ, فَقَالَ عَليٌِّ
 »? فَقَامُوا كُلُّهُمْ فَقَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ...»فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ 

از عمیره بن سعد روایت است که گفت: مشاهده کردم که علی بر روی منبر بود و اصحاب 
 انس بن مالکابوسعید، ابوهریره، و  کسانی همچون ول اللهرا قسم داد، و از اصحاب رس الله رسول

مرد بودند. علی گفت: به خدا قسمتان می دهم، آیا از رسول  ١٢و پای منبر  ،منبر حضور داشتند یاپ
؟ همگی برخاستند و »بارخدایا هرکه من مولای او هستم، علی مولای اوست«شنیدید که فرمود:  الله

 (مصحح) .گفتند: بله
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صل دين و اكنيد!! زيرا اگر امامت آن جناب  مت متهم مياإضلال و بلكه بالاتر به ضلال 
او اين بود كه در ي  هقل وظيفمردم با او بيعت كرده بودند حدا از جانب خدا فرض بود و

يستد و حقوق خود يي كه خطيب نهج البلاغه داشت، باضور مردم بارها با آن بيان رساح
قل حجت را بر مردم تمام كند نه اينكه برود ور شود و لااغدير خم را يادآ را مخصوصاً
بداً سخني از اين مطلب بر زبان نياورد، در اين صورت به فرمايش حسن بن او بنشيند و 

مردم خطا و گناهش ي  هاز هم آن حضرت خود جناب عليي  هحسن المجتبي نواد
سن مثنيّ سؤال كردند كه آيا نص بر بيشتر بوده است چنانكه چون از حسن بن الح

َ « در داستان غدير وجود داشت فرمود: خلافت أمير المومنين علي  ص اجَّبِيُّ  نَ كَا  وْ ل
 
َ
  :الَ قَ لَ  هُ تَ فَ لاَ خِ  ادَ رَ أ

َ
مْريِْ  هَذَا وȟُّ  !ا اجَّاسُ هَ فُّ ك

َ
ِ قَ الْ وَ  أ طِ  دِيْ عْ نَ  عَليَْكُمْ  مُ ائ

َ
 ».عُوايْ فَاسْمَعُوا Ȅَُ وَأ

فرمود: اي مردم اين(علي)  خلافت آن حضرت بود هر آينه مي صقصود پيامبراگر م«
آنگاه  .»بشنويد و اطاعت كنيد ]سخنش را[ولي أمر پس از من قائم بر شماست پس 

 «فرمود: 
ُ
ِ  مُ سِ قْ أ   هُ انَ حَ بْ سُ  بابَّ

َ
َ وȄَ سُ رَ وَ  الَى عَ االلهَ يَ  نَّ أ   عَليًِّا رو آثَ  ل

َ
  لِ جْ لأِ

َ ْ
َ وَ  رِ مْ الأ ٌّ  مْ دِ قْ فَ  مْ ل  نَ كَا لَ  عَليِ

 
َ
 طَ خَ  اسِ اجِّ  مَ ظَ قْ أ

ً
و رسولش علي را براي امر خلافت برگزيده اگر خدا سوگند به خدا « »أ

بودند و علي بدين كار اقدام ننمود در اين صورت خطا و گناه علي از تمام مردم بزرگتر 
  .»بود

اشد و مردم چه خطا و گناهي بزرگتر از اينكه باعث ضلالت و گمراهي امت ب ،آري
چنين فرماني آورده و او را نصب كرده است. از طرف پروردگار ندانند كه رسول خدا 

نكرده است و عجيب اين است كه با آنكه آن حضرت كوچكترين ادعايي در اين باب 
ِي فَلقََ «فرمود:  بلكه چنانكه قيس بن عباده از آن حضرت نقل كرده آن جناب مي َّȆوَا

َبَّةَ وَبَرَ 
ْ
 النَّسَمَةَ الح

َ
َ هْ ولُ االلهِ قَ سُ لو عهد إليَّ رَ  ،أ

َ
َ وَ  هِ يْ لَ عَ  تُّ اȅَْ داً لج   مْ ل

َ
ŗِ قُحَافَةَ  كْ رُ تْ أ

َ
انْنَ أ

ِ بَرِ نْ مِ  نْ ةٍ مِ دَ احِ ةٍ وَ جَ رَ دَ   فِيْ Țَ رْ يَ  قسم به خدايي كه دانه را شكافت و آفريدگان را آفريد « »ه
گرفتم  رده بود چابكانه بدان پيشي مياگر پيغمبر خدا با من عهدي و پيماني در خلافت ك

  .»هاي منبر پيغمبر بالا رود ز پلهّگذاشتم ابوبكر از يك پلهّ ا و نمي
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سيصد سال هاي دلسوزتر از مادر پس از هزار و  دايهاين  ، امافرمايد آن جناب چنين مي
لام كنند و چنان به ساز دشمنان اس با نوشتن چنين اكاذيبي توليد عداوت بين مسلمين مي

گويند؟ و هر  نمي فهمند چه ميو  د كه از خود و دنياي خود غافلندرقصن شانه ميوبيه
آيد تا از اين خواب گران بيدار شوند  مي خدايي هم كه در صدد بيداري مسلمين بر ي  هبند

ان سحر و افسون با اين ترهّات و دشمنان نگردند اين نگهباني  هو آنقدر ملعبه و با زيچ
  كنند! ها ايجاد مي شورانند و فتنه خبر را عليه او مي نع شده و مردم جاهل و بياوهام خود ما

ل چنين برقعي به طريق سؤاي  ه) از قول علاّم4آقاي محلاتي در كتاب خود (ص 
آنگاه خود  ر جعليات و مخالف قرآن كريم است.غدير خم سراسي  هنشريّ آورد كه مي

غدير مخالف قرآن ي  هييد كدام عبارت نشريدهد: جواب، بفرما محلاتي چنين پاسخ مي
  .است تا جواب گويم؟

هر گذشت در اين اوراق مراتب و مطالبي كه  :گوييم ما در پاسخ آقاي محلاتي مي 
چند مختصر بود ولي شخص منصف و مطلع را كافي است كه بداند نه تنها موضوع 

كه مخالف لقرآن است ب د از جعليات و مخالفبه اين كيفيت كه شما مدعي هستي غدير
  تواند آن را باور كند. عقل و وجدان است و نه تنها هيچ مسلمان بلكه هيچ انساني نمي

  كنيم اين خطبه سندي داشته باشد.  ، ما گمان نميسؤال
فۡوَهٰهِِمۚۡ  مِنۡ  تَۡرُجُ  كَمَِةٗ  كَبُتَۡ ﴿ :جواب آقاي محلاتي

َ
 ﴾كَذِبٗا إƅَِّ  يَقُولوُنَ  إنِ أ

االله ميرحامد  یةآ» نوارعقبات الأ«برقعي دوجلد شود جناب آقاي  معلوم مي .]٥: الكهف[
غدير خمُ است كه در جلد اول آن ي  هحسين (قُدس سرّه) را نديدند كه متعلق به قضيّ

  راويان خطبه را نام برده.

خودتان استعمال ي  هبهتر بود اين آيه را دربار جواب دهاتي بر آقاي محلاتي:
زيرا  ؛شان نازل شده كه ادعايتان نظير ادعاي كساني است كه اين آيه در مذمتفرماييد 
ِينَ  وَيُنذِرَ ﴿فرمايد:  مباركه است كه ميي  هاين آي ،شريفهي  هما قبل آي ْ  ٱلَّ َذَ  قَالوُا ُ  ٱتَّ َّĬٱ 
ا  خلفاءُ االلهِ في«و فرزندان بزرگوارش را  كساني كه علي ،آري .]٤الكهف: [ ﴾وَلَٗ
اند زيرا  دانند در رديف كساني هستند كه براي خدا فرزند قائلمي »السماواتو رضِ الأ

و  دهد مينمقام خود را به كسي خدا نه شود وگر پدر و جانشين او ميي  هليففرزند، خ
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كه براي خدا فرزند قائل شده مورد مذمت  گذارد كسي بر جايش بنشيند، و آن نمي
آيد خيلي نا  ن سخني كه از دهان اينان بيرون ميپروردگار جهان است كه فرموده اي
گويند. پس اين آيه شامل كسي است كه براي خدا  هموار است و اينان جز دروغ نمي

  شود. برقعي نميي  هجانشين و فرزند تراشيده و شامل حال علام
غديريه را به خوانندگان ي  هبرقعي آن است كه سند اين خطبي  هما تقصير علاما

ي  هكردند كه اگر چنين كرده بودند ديگر احتياج به نوشتن آن مقاله در مجلّعرضه ن
رنگين كمان نداشتند زيرا سند اين خطبه به قدري رسوا است كه با آوردن آن سند و 

  .) 1(معرفّي رجال آن ديگر كسي احتياج به رد كردن جملات آن ندارد

                                           
ي  هدانم و عيوب متن خطب ـ ين حقير صرف نظر از سند، تأمل روشن در متن حديث و بررسي آن را مهم ميا - 1

   مطالعه فرمائيد. (برقعي)» شاهراه اتحّاد«به بعد) كتاب شريف  145ي  ه(صفحي  هغديريه را در حاشي
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  غدير ي هسند رسواي خطب

يشان دو جلد عبقات مير حامد حسين را  نابر ادعاعجب است كه آقاي محلاّتي ب
آوردند چون اطلاع كافي از علم  بياورند و اگر هم مياند سند آن را  داشته بازهم نتوانسته

را چه ه ت كه اين خطبنسدا اي نداشت بلكه اگر مي رجال ندارند براي ايشان فائده
و پول هدر كردن و  اند ديگر زحمت كتاب نوشتن اشخاص رسواي كذّابي جعل كرده
 االله ديگر یةاالله مير حامد حسين و هزار آ یةو اگر آ ،داد گمراه نمودن مردم را به خود نمي

آن را براي خود حجتي قرار دهند جز به رسوايي خود و هم اين سند را بياورند 
و دين و دروغگو و جعال  زيرا متوسل و متشبت شدن به چند راوي غالي بي ؛اند نكوشيده

خصوصاً هرگاه نقل آن قول ، اي ندارد نقل قول آنان هرچه باشد جز رسوايي نتيجه
موجب توليد عداوت و اختلاف بين مسلمين گردد و آنان را بدين صورت در آورد كه 

كثرت جمعيت بيش از نهصد ميليون نفر، مغلوب و منكوب يك مشت يهودي جاني  با
ها در چنين روزي كه مسلمين بيش از  و خطبه آري نشر اينگونه كتابها. خون آشام شوند

زمين به هوا  موشكاند براي قوم يهود از هزار  هر زمان به اتحاد و اتفاق با يكدگر محتاج
هاي جنگي مهمتر است و افرادي مانند اين نويسندگان  و زمين به زمين و ساير افزار

د و بايد به دشمنان اسلام باشن دشمنان اسلام ميي  هدانسته يا ندانسته آلت دست و ملعب
  تبريك گفت براي وجود چنين افرادي. 

كشيد  او را به رخ وي مي» عقل و دين«برقعي كتاب ي  هشما در مقام احتجاج با علام
رنگين كمان مخالف است آن را تناقض ي  هو چون مطالب آن كتاب با مطالب مجلّ

ت كه بسياري از آنها در حدت شرط اسايد كه در تناقض هشت و و ندانستهايد  شمرده
برقعي آن كتاب را در زمان تعصب مذهبي خود نوشته ي  هاين مورد موجود نيست. علام

كثر ايرادات او امروز مستبصر شده و با كمال شجاعت و شهامت حق را اظهار كرده پس 
  مورد است.  شما بيي  هدفترچ
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   پردازيم: غديريه ميي  هاينك به سند خطب
 هكه اين خطب و قديمترين كتابي  .اند ي و صدوق و مفيد نقل نكردهاين خطبه را كلين

طالب  بن ابيتأليف احمد بن علي » الإحتجاج علي أهل اللجاج«را نقل كرده كتاب 
از  )1(و ديگران -زيسته اخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجري ميكه او -الطبرسي است 
ی لَ عَ  رِ یْ دِ غَ الْ  ومَ یَ  صيِّ بِ النَّ  اجُ جَ تِ حْ اِ «وي در كتاب احتجاج با عنوان  .اند او نقل كرده

  نَ مِ  هرِ یْ غَ  يْ فِ وَ  مْ هِ لِّ کُ  قِ لْ خَ الْ 
َ
  ةِ یِ ولاَ بِ  امِ یَّ الأْ

َ
  نِ بْ  يِّ لِ عَ  ینَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  میرِ أ

َ
 نْ مِ  هدَ عْ بَ  نْ مَ وَ  بٍ الِ طَ  يْ بِ أ

  دُ ابِ عَ الْ  مُ الِ عَ الْ  دُ یِّ سَّ ال يْ نِ ثَ دَّ حَ «پرداخته، با اين سند:  »ینَ مِ وْ صُ عْ مَ الْ  هدِ لْ وُ 
َ
  نُ بْ  يّ دِ هْ مَ  رٍ فَ عْ وجَ بُ أ

َ
 يْ بِ أ

 دُ مَّ حَ مُ  انَ ثَ دَّ حَ  :الَ قَ  يُّ انِ دَ مَ هَ ی الْ وسَ مُ  نُ بْ  دُ مَّ حَ ا مُ نَ ثَ دَّ حَ  :الَ ...... قَ يّ شِ عَ رْ مَ الْ  يّ نِ یْ سَ حُ الْ  بٍ رْ حَ 
 انٍ عَ مْ سَ  نِ بْ  سِ یْ قَ  نْ عَ  اعً یْ مِ جَ  ةَ بَ قْ عُ  نُ بْ  حُ الِ صَ وَ  ةَ رَ یْ مَ عُ  نُ بْ  فُ یْ سَ  انَ ثَ دَّ حَ  :الَ قَ  يّ سِ الِ یَ طَ الْ  دٍ الِ خَ  نُ بْ 

   .»يّ لِ عَ  نِ بْ  دٍ مَّ حَ مُ ر فَ عْ جَ  يْ أبِ  نْ عَ  )2( يّ مِ رَ ضْ حَ الْ  دٍ مَّ حَ مُ  نِ بْ  ةَ مَ قَ لْ عَ  نْ عَ 
آنگاه داستان حج رسول خدا را كه در آن مأمور بود كه حج و ولايت را به مردم 

برقعي و دفاع آقاي محلاتي ي  هكه مورد انتقاد علاّم اي ابلاغ نمايد آورده است تا خطبه
بعضي ي  ههر چند دربار -آن كه محدثين از علماء هستند ي  هاولي ةاز آن است. ما از روا

محمّد بن موسی صرف نظر كرده و از  -هايي در كتب رجال شده از آنها مذمت
  نماييم: وع به معرفّي مياند، شر شرح حال او پرداخته كه عموم علماي رجال به لهمدانیا

) كه ظاهراً آقاي محلاتّي بدان دسترسي 194ص 3كتاب تنقيح المقال مامقاني (ج -1
نويسد كه وي كتابي به نام زيد النرسي وضع  ل او ميĤم دارد در شرح حال نكبت

  نموده و احاديث بسياري در آن جعل كرده است.
محمد بن موسی «ويسد: ن ) مي336(ص در نقد الرجال مير مصطفي تفرشي  -2

فه القُ  ون بالغُ مِّ الهمداني ضعَّ ضعیف  ..إنه کان یضع الحدیث. :وِّ وکان ابن الولید یقوللُ یُّ

                                           
خـود  » حصـين الت«و » اليقين«است كه در كتاب » سوابن طاو«مله عالم خرافي قرن هفتم جكه از آن  -1

و در كتـاب   در كتاب اول سند آن همان عيوب سند احتجاج را داراسـت،  .اين خطبه را آورده است
اعتباري چون: ابوالمفضل محمدبن عبداالله شيباني قرار دارد كه در كتاب  دوم در سند خطبه راوي بي

  ي) قع(بر ده است.معرفي ش 121، شماره: 209استاد محمد باقر بهبودي (صمعرفة الحدیث شريف 
   ه نيز مجهول الحال است. (برقعي)معلق -2
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علماي بزرگ قم او را به علت غالي بودنش تضعيف « .»یروي عن الضعفاء
اند و شيخ بزرگوار محمد بن الحسن بن الوليد استاد مرحوم صدوق  كرده
و از ضعفاي ديگر نيز  هوسي خود جعل حديث كردفرموده: محمد بن م مي

  .»كند روايت مي
) پس از شرح حال او نوشته 409، ص 8شوشتري (جي  هدر قاموس الرجّال علام -3

وسي فهرست الطبه ابن الولید وابن بابویه وابن نوح و قال  ،فضعفه اتفاقيٌّ «است: 
زرگان علماي ضعف محمد بن موسي مورد اتفاق ب« »ابن الغضائریوالنجاشي و 

رجال است كه بزرگاني چون محمد بن الحسن بن الوليد و شيخ صدوق ابن 
في و فهرست مد علي بن العباس بن نوح السيرابابويه القمي و ابن نوح جناب اح

   ».اند او را ضعيف شمرده شيخ طوسي و رجال نجاشي و ابن الغضائري
مخصوص مجهولين و ) در قسم دوم كه 511ابن داود در كتاب رجال (ص  -4

غلو و جعل حديث سبب مجروحين است نام محمد بن موسي را آورده و از او به 
  مذمت كرده است.

محمد بن موسی بن عیسی السّمان « :)57ص  6(جلد  ةمجمع الرجّال و الرّوا -5
وي ضعيف است و از ضعفاء روايت  »بوجعفر الهمداني ضعیفٌ یروي عن الضعفاءأ

  كند. مي
بوجعفر الهمداني السمان أمحمد بن موسی بن عیسی « :)260النجاشي (ص رجال  -6

ها او را  قمي »نه کان یَضعُ الحدیثإ :کان ابن الولید یقولالقمیون بالغلوّ و  ضعفهُ 
  كند. كه او حديث جعل مي گفت تضعيف كرده و ابن الوليد مي

بوجعفر السمان أبن عیسی  یمحمد بن موس«: )205ص  2اردبيلي (جلد  ةجامع الروا -7
تمام علماي رجال ي  هخره وي به عقيدو بالا .»اني ضعیفٌ یروي عن الضعفاءدالهم

ضعيف و غالي بوده و در جعل حديث استاد است. آيا حديث چنين كسي و يا 
اي كه او جعل كند مورد اعتماد است؟! نه تنها مورد استناد نيست بلكه  خطبه

برقعي هم ي  هد. به نظرما علامحيف از عمري كه صرف رد كردن آن شو
كرد و براي  داد و جاعل آن را معرفي مي بايستي اول سند آن را به دست مي مي
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انداخت تا مردمي  مجعول خود را به زحمت نميي  هرد فقرات يك خطب
رايي دهان باز كنند و كساني كه از مال مردم به نام دين س اطلاع به هرزه كم

ال بينند به افترا و تهمت و بدگويي اشتغ  در خطر مي كنند و خود را ارتزاق مي
  .ورزند

  نيز او را در رديف ضعيفان و غاليان آورده. 361در اتقان المقال ص  -8
به هرحال محمد بن موسي الهمداني از محمد بن خالد الطيالسي و او از سيف بن 

  كند.  عميره و صالح بن عقبه روايت مي
  :سیف بن عمیره اینک هویت

  ) او را در رديف ضعفا آورده است. 299در رجال طه (ص  -1
عن موضع من شهید تضعیفه و نُقل عن ال« ) گفته:79ص 2مقاني (جادر رجال م -2

شهيد ثاني او را  »ملعونٌ نّهُ مطعونٌ فیه وأظنونُ وعن موضع آخر نّهُ مأکشف الرموز 
  است! تضيف كرده و كشف الرّموز او را مظنون و مطعون و ملعون شمرده

  :در كتاب رجال بدين منوال استصالح بن عقبه معرفی  أما
) در قسم دوم كه مخصوص حال ضعفا است 230(ص در خلاصه حلي ي  هعلام -1

لا  اب غالّ کذّ  ،بي عبداللهأعن  یصالح بن عقبة بن السّمعان رو«نويسد:  چنين مي
مردي بسيار ت كرده و از ابي عبداالله روايبن السمعان  هصالح بن عقب« »یلتفتُ إلیه

  .»دروغگو و نيز غالي است كه نبايد به او و حديثش اعتناء كرد
) او را در قسم دوم جزء مجروحين و مجهولين 462در رجال ابن داود (ص  -2

کذّاب غالٍ کثیر  يءٍ صالح بن السّمعان لیس حدیثهُ بش«نويسد:  آورده است و مي
ي شمرده نشود به علاوه او شخصي حديث او به چيز هصالح بن عقب »المناکیر

  .»سيار استاست بسيار دروغگو و نيز غالي و اقوال زشت او ب
بي ربیحة أالح بن عقبة بن قیس بن السّمعان ص«: )206ص  3(ج در مجمع الرجّال -3

   ».کذّابٌ لا یلتفت إلیه ،عن أبي عبدالله یمولی رسول الله رو
ن عقبة بن قیس بن سمعان بن أبي ربیحه صالح ب«): 170(ص  نقد الرجّال تفرشي -4

   ».رسول الله غالٍ کذّابٌ لا یلتفت إلیه یمول
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صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان غالٍ کذاب لا یلتفت «): 301اتقان المقال (ص  -5
  .»إلیه

برقعي از ي  هاي است كه علاّم اينها هويت برخي از رجال سند حديث غدير و خطبه
  محلاتي از آن دفاع نموده !! آن انتقاد كرده و آقاي

اين علماي رجال شيعه هستند كه نسبت به راويان اين حديث و اين خطبه  ،آري
دانم آقاي محلاتّي كه  اند. حال من نمي اينگونه نظر داشته و آنها را غالي و كذّاب شمرده

تي داند چگونه خبر ندارد و دفاع او از اين خطبه چه حيثي خود را محدث خبير(؟!) مي
  . ؟!افزايد براي آن و چه اعتباري بدان مي

خود را در موضوع » نوارعبقات الأ« ي دوجلدونَهكْاالله ميرحامد حسين لَ یةآيا چون آ
ين آن آورده و آن پر كرده و كلوخ چ غدير نوشته و از اين قبيل روايات و خطبه در

آن ي  هصفح 70صفحه است و  130كرده و آقاي محلاتي اين كتاب خود را كه جمعاً 
غدير داده است و هزاران جلد كتابهايي كه در اين مورد ي  هرا اختصاص به دفاع از خطب

ين كردن احاديث و . كلوخ چتوانسته است مطلب مجهولي را اثبات كند؟ ،نوشته شده
تواند حقيّ را باطل  گفتاري از يك مشت غالي و ارباب غرض با اين هويت روشن، نمي

توان راند و  بنمايد و مصداق آن شده كه هزار كلاغ را با يك كلوخ مي يا باطلي را حقّ
ه نفع دشمنان اسلام به فعاليت توان گمراه كرد و ب فقط عوام الناّس را تا مدتي مي

اداشت. چنانكه اين منظور حاصل شده است وگرنه بر فرض اثبات صحت اين خطبه و و
شمار مسلمانان  ن خطبه چه دردي از دردهاي بيترويج و تبليغ آن بگوييد بيينيم امروز اي

هاي  ها نتيجه هم از اين معركه آرايي را دوا خواهد كرد جز همينكه دشمنان اسلام هنوز
از سيادت آنها است بين تفرقه كه بهترين وسيله براي احر گيرند و مفيدي به نفع خود مي

  فكنند!ا مسلمين مي
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  لاتيآقاي مح ي هنظري به قسمت ديگر كتابچ

اي است در رد بر خمُس  قسمت ديگر كتابچه در رد كتاب به قول او مجهول الهويه
  ارباح مكاسب! 

اند، پرداخته و در نزد  در اين قسمت در معرفي كتاب كه چون قاچاقي بوده تايپ كرده
تأليف آن بافته است و در رد آن قسمتي كه در اين كتاب در ي  هخود خيالاتي دربار

آمده قلمفرسايي كرده كه ما جواب اين قسمت را به كتاب زكات كه  خصوص زكات
كنيم و يقين داريم  شد، حواله مي چاپ شده و إن شاء االله تعالي به ياري خدا منتشر خواهد

خود نام برده است، از ي  هكه نه تنها آقاي محلاتي بلكه همانان كه او در قسمتي از كتابچ
  اجزند. جواب آن ع

نگير آقاي محلاتي شده و بدان تاخته اين است كه ن قسمت دنداچيزي كه در اي
آورده است و نام » علي بن فضاّل«را» علي بن حسن بن فضاّل«كتاب خمُس نام ي  هنويسند

خود تعقيب ي  هپدر او را كه حسن باشد در دنبال نام او نيامده و اين را در چند جاي كتابچ
 46و  45ي  هما اگر همان صفحايافته است!  كرده و به خيال خود به خطاي فاحشي دست

ولاً انمود:  مايگي تا اين حد رسوا نمي كرد خود را از بي كتاب خمُس را به دقتّ مطالعه مي
علي بن حسن بن فضاّل در بسياري از كتب علماي بزرگ علي بن فضال آمده چنانكه نام 

اب منتهي المطلب (ص حلي در كتي  هكتاب خمُس آمده است كه علام 45ي  هدر صفح
) 7ص 3(ج »مختلف الشيعه«و در كتاب  »هو ضعیفٌ ال و في طریقه علي بن فضّ و « گفته:) 524
كثر او در  »ریقها علي بن فضّالطالرّوایة ممنوعة السند فإن في و « :حليّ نيز فرمودهي  هعلام

ن و نوشتن گفت» علي بن فضاّل«كتب فقهي و رجال به همان علي بن فضاّل اكتفاء شده. اگر 
كتاب خمس عيب باشد اين عيب در ي  هبراي نويسند» علي بن حسن بن فضاّل«در نام 
حلي و ديگران است كه آقاي ي  هاول دامنگير علماي بزرگ شيعه چون علامي  هدرج

   .خبر است هاي آنان بي محلاتي از كتابها و گفته
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ديده كه با انتشار  زيرا ؛و اگر آقاي محلاتي از ديدن كتاب خمس حواسش پرت شده
ن رود رجوع به همان كتاب خمس ممكن است دكان سهم امام و خمس از دستش بيرو

كتاب الكني به بعد، چقدر از  40ي  هديد كه از صفح كرد و مي مقاني ميكتاب رجال ما
 12سطر  44رجال و بزرگان علماء به نام ابن و منسوب به جد آمده و مخصوصاً در ص 

فهميد كه علي  ضاّل هو علي بن الحسن بن علي بن فضاّل، آنوقت شايد مينوشته است ابن ف
زيرا ابن فضال چه رسد به اينكه نوشته شود  ؛اي عيب نيست بن فضال نوشتن براي نويسنده

شود چنانكه ابن حمزه نام او  طلاق نمياعلي بن فضال جز به علي بن الحسن بن الفضال 
يا نام او  بن داود نام او حسن بن علي بن داود وو ا ،محمد بن علي بن حمزه طوسي است

و ابن شهر آشوب  ،و ابن زهره نامش حمزه بن علي بن زهره ،محمد بن احمد بن داود است
و ابن طاوس نام او علي بن موسي بن جعفر بن محمد  ،نام او محمد بن علي بن شهر آشوب

ن بابويه است و هزاران از اين بن طاوس است و ابن بابويه نام او محمد بن حسين بن موسي ب
  اشخاص.

نام علي بن فضال را به نام ابن فضاّل يا علي بن فضاّل آوردن، عيبي نيست  ،بنابراين
كه بتوان به كسي خرده گرفت. اين رسم علماي رجال است كه نسبت به جد صاحب نام 

برقعي را ي  هخواستيد كتاب تراجم الرجال علام مياگر دهند. شما آقاي محلاتي،  مي
ن و أب و نسبت به جد، آنوقت بمطالعه كنيد تا ببينيد صدها نفر را ايشان عنوان كرده به ا

  كرديد.  ديگر اوراق كتابچه را سياه نمي
ما اشكال آقاي محلاتي به اينكه اين شخص (علي بن فضاّل) در كتاب رجال او 

  ممقاني از او تمجيد شده پس چنين و چنان است. 
حلي و محقّق ي  هرديف كساني چون علام قاني و محلاتي را هرگز همماما آقاي م

دانيم كه ايشان علي بن فضال را مذمت كرده و حديث او  سبزواري و صاحب سرائر نمي
حلي و ي  هتواند علام اند. او اگر مي خوانده را ضعيف شمرده و او را ضالّ و مضلّ

كه سرائر را تخطئه كند صاحب حدائق و صاحب مدارك و صاحب ذخيره و صاحب 
ايم با  اي سخني نداريم وگرنه ما از خود چيزي نگفته در اين صورت ما با چنين ديوانه
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كه علي بن فضاّل قائل به ) 1(ايم اينكه ما با مدارك كافي در كتب ديگر خود ثابت كرده
امامت جعفر كذاب بوده ولي آقاي محلاتي كم اطلاع، بدون آنكه زحمت مطالعه به 

اين نادان جهلا يا تجاهلا اين مرد «گفته: » خمُس« مؤلف كتابي  هبدهد دربار خود
كتاب خمس او را ي  هآقاي محلاتي بداند كه نويسند» بزرگوار را ضالّ و مضلّ خوانده

كتاب خمس آمده مرحوم محمد بن  46ي  هضالّ و مضلّ نخوانده بلكه چنانكه در صفح
آقاي محلاتي او را نميه است و به احتمال قادريس كه از أعيان علماي امامي شناسد  وي

، او را ضالّ و مضلّ خوانده و اگر حال مطالعه دارند -كرد وگرنه چنين جسارتي نمي -
قبل آن را چاپ كرده به دست كه كتابفروشي اسلاميه چند سال كتاب السرائر لطفاً 
راوي أحدهما فطحیّ و«ته: ببيند كه آن مرحوم نوش 119و  44ي  هد و در صفحبياور

الحسنُ فضّال کلهم فطحیّةٌ و بنُو وهو علي بن الحسن بن الفضّال و المذهب کافرٌ ملعونٌ 
آن دو فطحي مذهب و كافري ملعون است و او علي  زراوي يكي ا« »رأسهم في الضلال

اند و حسن سر آمد  بن حسن بن فضاّل است و خاندان فضاّل همگي فطحي مذهب بوده
كجي به جناب صاحب سرائر نمايد و گرنه  تواند دهن و اگر مي .»در ضلالت استايشان 

خود و پدرش كافر و آبروي خود را با سياه كردن چند صفحه در شأن مردي كه 
د و بداند كه مؤلف كتاب خمس آنچه نوشته با دليل و مدرك است نه اند نبر ملعون

يايد بيرون بيفكند و خيال كند در اينكه مغرضانه قلم به دست گرفته هرچه به قلمش ب
  اند.   نويسد و مردم دنيا همه چون مريدان او كر و كور ظلمات ما قبل تاريخ چيز مي

 :نوشته 45ي  هرساند آن است كه در صفح آنچه بهتر كم اطلاعي آقاي محلاتي را مي
نيز  51ي  هكنيد و در صفح ذأخكنند  ميفطحيه هرچه روايت  :فرمايد مي امام صادق

آراء فطحي را بگذاريد و  :امام صادق فرموده :نويسد اين مطلب را دنبال كرده و مي
روايت آنها را أخذ كنيد در حاليكه اگر آقاي محلاتي از ملل و نحل اطلاعي داشت 

عبداالله بن جعفر گرديده  ت فرزند حضرت صادقمبه امافطحيه قائلين دانست كه  مي

                                           
دو كتـاب مـرتبط بـاهم و    » خمس«و كتاب  تاست، كتاب زكا» زكات«مقصود مولفّ، كتاب شريف  - 1

جناب قلمـداران  ي  هقيق و عالماندهميت فراوان تحقيق هر دوي آنها، اي  همكمل يكديگرند كه با مطالع
   (برقعي)». من كه نظيري براي اين دو كتاب نمي شناسم«خواهد شد، بر منصفين اهل تحقيق آشكار 
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اي وجود  اند و در زمان امام صادق فطحيه ا شدهپيد و پس از وفات امام صادق
 فَمَالِ ﴿آن امام بفرمايد رأي فطحي را بگذاريد و روايات آنها را أخذ كنيد!! كه  هنداشت

ؤƅَُءِٓ    .﴾حَدِيثٗا يَفۡقَهُونَ  يكََادُونَ  ƅَ  ٱلۡقَوۡمِ  هَٰٓ
و نحل ز علم ملل ا است خبر م رجال بيلپس معلوم شد آقاي محلاتي همچنانكه از ع

و عجب اين است كه با اين فضل  اند. هورٍ قلم به دست گرفتعشُ نْد و لاعنيز اطلاعي ندار
د مخالف زاده و لاب د خود را حلالملل و نحل ندار چون اطلاعي از تاريخ و رجال و

سوادي است، اين حلال  اطلاعي و بي د. اگر حلال زادگي بيدان زاده مي خود را حرام
  ان آقاي محلاتي!!زادگي گواراي هم

شروع  38ي  هاش را به منظور دفاع از خمس نوشته كه از صفح وي قسمتي از كتابچه
صفحه گاهي به در زده و گاهي به ديوار!!  33شود در اين  ختم مي 70ي  هو به صفح

ي  هكند و در جاي ديگر اشياء تسع زماني از رجال بدنامي چون علي بن فضاّل دفاع مي
اند  راويان آنها فطحي مذهب و به قول صاحب سرائر كافر و ملعون كه اكثررا زكات 

آورد و  ناقص شاهد ميكند و احاديثي كه هيچ ربطي به موضوع ندارد به طور  تطهير مي
بري را كه نمايد و رسم غيبت كُ ه طرفداري ميلَطَبي  هلَطَعي  هبلَداري و طَگاهي از عزا
شمارد!! و هم  نيت و صحت اين عمل ميليل بر حقاخورند د گيرند و مي ميسهم امام را 

ما جرئت آن ندارد كه نزديك به اشود!!  مي †منكر حليت خمس از طرف أئمه
خمس براي شيعيان آمده حتي ي  ه) حديثي كه در كتاب خمس در حليت و إباح30سي(

را  كند و شريعت اسلامي يكي را به طور كامل بياورد و آنها را در پيش خود توجيه مي
نمايد كه شريعت و قانون چنين است بدون اينكه دليلي بياورد و مدركي نشان  متهم مي

شده كه پيغمبر أجر رسالت  ) ثابت206تا ص 192دهد با آنكه در كتاب خمس از (ص
گويند ندارد بلكه  ) ربطي به آنچه اينان مي23(الشّوري/ ةمودي  هاز كسي نخواسته و آي

مربوط به دوستي و مودت  :اند خ مفيد و شيخ طبرسي گفتهعلماي بزرگ شيعه چون شي
  مؤمنين بايكديگر به منظور تقرُّب إلي االله است. 
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رائي پرداخته، از قبيل نادان مجهول الهويه و دروغگو و ساو با دشنام دادن به هرزه 
 و لابد ،دل خود را خنك و مردم عوام را فريب داده حيا و با اين دشنامها خائن و بي

  عاجزان است.ي  هايد كه دشنام حرب شنيده
) به بعد آورده است در 53او در رد كتاب خمُس به خيال خود احاديثي از (صفحه 

شده كه احاديث مربوط به خمُس ارباح مكاسب جز ده   در كتاب خمس گفته حالي كه
حديث نيست كه پنج حديث آن در صدد اثبات خُمس أرباح مكاسب است و پنج 

خواهد ثابت كند كه خُمس أرباح مكاسب فقط حق امام است و كسي  يگر ميحديث د
به هر حشيش،  ثبشَتَكم اطلاع و غريق مي  هما اين نويسندارا در آن حقي نيست. 

 ِ غوص وتحاديثي را كه دلالت بر تحليل خمس داشته يا دلالت دارد بر اينكه زكاا
ي اثبات خمس م يك پنجم است برامال مخلوط به حرا تمعادن يك پنجم است يا زكا

  ين كرده است!! أرباح مكاسب، كلوخ چ
) آمده است كه تنها در كتاب كافي 235(در صفحه  و با اينكه در كتاب خمس
حديث به تحقيق  28خمُس آمده است كه از آن ي  هبيست و هشت حديث دربار

كه يكي از آن تنها دو حديث آن صحيح است » العقول ةمرآ«مجلسي در كتاب ي  هعلام
گيرد و  دو داراي اين مضمون است كه تقسيم خمس به دست پيغمبر و امام صورت مي

مضمون حديث ديگر آن است كه خمس معادن و غيره پس از وضع مؤونه است و در 
خمس آمده است تا چه برسد به ي  ههمين كتاب خمس نزديك به سي حديث در اباح

 ما اين نخوانده ملاّ،ت است. اكه به عنوان زكاحديثهاي مربوط به خمس معادن و غيره 
حديث آنهم به صورت ناقص و شكسته بدون متن و سند آورده است تا خمس  33

اي از آن احاديث اصلاً مربوط به خمس ارباح  كذايي را اثبات كند در صورتي كه پاره
 29و 27و 26و 25و 24و 18و 17و 15و 13و 12و 6و 3و 2ديث احامكاسب نيست چون 

؛ زيرا نگيري براي مقصود آقاي محلاتي نيستچ چيز دندادر آنها هي 33و 31و 30و
حاديث در خصوص يك پنجم است كه بايد از درآمد معادن و غوص و ااي از اين  پاره

نها داده شود (و آقاي محلاتي بين خمُس كه يك آمال مخلوط به حرام به عنوان زكات 
خمُس كه يك جعل آخوندي و از فروع دين  عدد رياضي به معناي يك پنجم است با
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در روايات ذكر  تشده، فرق نگذاشته كه عدد رياضي يعني يك پنجم به عنوان زكا
نائم دار الحرب است كه وجود خارجي ندارد غاي از آنها مربوط به خمس  شده) و پاره

هم باشد آن  حديث مربوط به خمس ارباح مكاسب نيست و اگر 33و هيچ يك از آن 
يثي است كه ذيل آن، امام آن را حلال فرموده است. چه بايد كرد وقتيكه شيخ علي حد

   ؟!!بخشد خان نمي
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  خيانت محلاتي در نقل مطالب

اينكه فرمودند:  ،خمس نوشتهي  هكتابچه در موضوع اباح 44قاي محلاتي در صآ
» 
َ
رفتند از  مين به جنگ كفار ميدر زمان أئمه كه مسل »كِحطَِيبَ وِلاَدَيُهُمْ  لشِِيعَتنَِاا نَ بَحْ أ

يا تمام او يا خمس او مال امام بود، شيعيان  دند و آن كنيزآور غنائم كنيزاني ميي  هجمل
  خريدند امام خمس او را حلال كرده كه اولاد آنها حلال زاده باشند! آن كنيزان را مي

كتاب خمس نيست بلكه خائن آن كس ي  هآقاي محلاتي بداند كه خائن نويسند
ي  هبزرگ نوشته شده چند جملي  هصفح 230است كه از يك كتاب كه در بيش از 

ناقص آن را آورده به خيال خود يا بر حسب دلخواه مريداني كه شكار كرده است، 
اينگونه خيانت كرده كه مطالب آن كتاب را آن چنان كه مؤلف نوشته و خواسته نياورده 

كرّ و فرّ و تاخت و تاز نموده چنانكه گويي  بلكه جملاتي ناقص برداشته و آورده آنگاه
رود. شما اگر خائن نبوديد  كند سپس خود تنها به قاضي مي گور مردگان رقاصي مي بر

و به راستي معتقد بودي كه مطالب كتاب خمس صحت ندارد و مرد ميدان جوابگويي 
ي  هحباشد يك يا چند صف ميي  هصفح 230بوديد خوب بود از اين كتاب كه بيش از 

پرداختيد يا به  آورديد آنگاه اگر صحيح نبود به رد آن مي آن را بدون خيانت مي
داديد كه شايد در  گذاشتيد و اين احتمال را مي قضاوت مريدان و خوانندگان ديگر مي

بين خوانندگان كتاب شما كساني هم يافت شوند كه به قدر شما و يا بيش از شما اطلاع 
م تشخيص دهند نه اينكه از يك كتاب يبتوانند بين صحيح و سقداشته باشند و خودشان 

ورق بزنيد و بيش  164ي  هناقص آن را ذكر كنيد و به قول خودتان تا صفحي  هچند جمل
كرّ و فرهّاي شما در ي  هآن را نديده بگيريد در حاليكه جواب همي  هاز شصت صفح

آن در آخر ي  هلبي نتيجزيرا هر كتابي بلكه هر مط ؛بعدي استي  ههمان شصت صفح
  آن است. 
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گوييد فقط كنيزاني كه از غنائم جنگ  شما اگر خائن نبوديد همين ادعا را كه مي
خوب بود به  ،بوده امام خمس آن را حلال كرده است و ديگر چيزي از آن حلال نيست

كرديد تا ببينيد كه اين اشكال شما  رجوع مي 305تا  290ي  ههمان كتب خمس از صفح
ما چون شما از اترين صورت آمده و به بهترين حجت پاسخ داده شده است.  روشن به

آنكه آن يا ايد  ديدن آن كتاب حالتان به هم خورده و طاقت مطالعه كردن آن را نداشته
همان به هم شما را  كرده است ما باز ايد ليكن دفاع آن براي شما صرفه نمي  هرا ديد

ول كه در حليّت خمُس بر شيعه از احديث  290ي  هحدهيم. در صف صفحات ارجاع مي
فرموده:  تهذيب شيخ طوسي آمده است اين جمله هست كه أمير المؤمنين علي

لاَ وإنَِّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلكَِ   هَلكََ اجَّاسُ «
َ
نَا، أ وا إǾَِْنَا حَقَّ هُمْ لمَْ يؤَُدُّ غَّ

َ
فِي نُطُونهِِمْ وفُرُوجِهِمْ لأِ

الحرب ربطي به كنيزان غنائم دار »فِي نُطُونهِِمْ « :. و معلوم است كلمات)1(»فِي حِلٍّ وآباَءَهُمْ 
ندارد. بلكه هركه هرچه از حقوق ايشان بخورد همينكه شيعه باشد در حليت است. در 

 امام 292ي  هحديث دوم نيز داراي همين مضمون است. در صفح ، هصفحهمان 
ŗِ االلهِ الإِفَ هِيَ وَ «فرمايد:  مي

َ
نَّ أ

َ
پس  .)2(»جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلكَِ فِي حِلٍّ �ادَةُ يوَْماً نيَِوْمٍ إلاَِّ أ

ي  هروزه هر چه باشد به شيعيان خود حلال كرده و فائدي  ههاي روزانه كه هم امام فائده
در تهذيب و  295ي  هرب ندارد. در صفحروزانه هر روزه ربطي به كنيزان دار الح

قَبْدِ االلهِ (ع)  :قَنْ يوُنسَُ بنِْ فَعْقُوبَ قَالَ «ن لا يحضره الفقيه: استبصار وم ŗِ
َ
كُنْتُ عِنْدَ أ

اطِيَن فَقَالَ  مْوَالُ  :فَدَخَلَ عَليَْهِ رجَُلٌ مِنَ القَمَّ
َ ْ
رْبَاحُ والأ

َ
يدِْينَا الأ

َ
جُعِلتُْ فدَِاكَ يَقَعُ فِي أ

ح و تجارات باشد مورد إباحه است و منحصر ، پس هر چه از اموال و اربا)3(»....وتِجاَرَاتٌ 

                                           
گاه  رای[اموال و زنان] هلاک شدند، ز شانیها و فرج شانیها مردم در امرِ شکم« -١ حق ما را به ما ادا نکردند، آ

  .»هستند تیّ جهت در حل نیاز ا شانیما و پدران ا انیعیباش که ش
به روز است، جز اینکه پدر من، شیعیان ما را از این جهت در حلّیّت قرار داد، آن، به خدا سوگند، فایده روز « -٢

  ».تا پاک و پاکیزه گردند

از صنف طناب و  یبودم که مرد �نزد امام صادق گوید: روایت است که می یونس بن یعقوباز « -٣
ها در اختیار  و تجارت ها یو دارای یکاسب یریسمان فروشان بر امام وارد شد و گفت: فدایت شوم، سودها

  ...».ماست
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ŗِ قَبْدِ االلهِ (ع) قَالَ: «از تهذيب:  296ي  صفحه م جنگ نيست. دربه كنيزان غنائ
َ
قَنْ أ

 ُȄَ ُْوِْ ذَلكَِ  :قُلت
َ

تٍ وتِجاَرَاتٍ ونح مْوَالاً مِنْ غَلاَّ
َ
حْللَْنَا إذِاً لشِِيعَتنَِا ...إنَِّ جَاَ أ

َ
 .)1(»قَالَ: فَلمَِ أ

تها و مانند آنها همه مورد تحليل چه باشد از اموال و غلات و تجار دارد هر كه معلوم مي
 صادق تحضر 296ي  هامام است و منحصر به كنيز غنائم جنگي نيست. در صفح

شَدَّ مَا فيِهِ اجَّاسُ يوَْمَ القِيَامَةِ إذَِا قَامَ صَاحِبُ الخُمُسِ «فرمود: 
َ
ا مِنْ ذَلكَِ وإنَِّ شِيعَتَنَ  ...إنَِّ أ

پس در اين حديث هر چه مشمول خمس باشد بر شيعيان حلال شده است و  .)2(»فِي حِلٍّ 
خْرَجَ « :امام فرمايد 297ي  سخني از كنيزان جنگي نيست. در صفحه

َ
رْضُ كُلُّهَا جَاَ، فَمَا أ

َ
الأ

 ْŽَ ْرْضِ وكُلُّ مَ « فرمايد: آنگاه می .)3(»ءٍ فَهُوَ جَاَ االلهُ مِنْهَا مِن
َ
يدِْي شِيعَتنَِا مِنَ الأ

َ
ا كَانَ فِي أ

نْ فَقُومَ قَائمُِنَا
َ
پس هر چه در روي زمين است  .)4(»فَهُمْ فيِهِ مُحَلَّلوُنَ ومُحَلَّلٌ لهَُمْ ذَلكَِ إلَِى أ

آيد تا قيام قائم بر شيعيان حلال است و خمُس ندارد و منحصر  و آنچه از زمين بيرون مي
از امام نهم و امام دوازدهم  302و  301ي  هو بالآخره در صفح ،تبه كنيزان جنگي نيس

حت دارد كه خمس بر شيعيان حلال شده و بر آنان واجب نيست. مخصوصاً توقيع اصر
ا الخُمُسُ «فرمايد:  امام دوازدهم كه صريحاً مي مَّ

َ
نيِحَ لشِِيْ  ،وأ

ُ
عَتنَِا وجُعِلوُا مِنْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ أ

نْ فَظْ 
َ
مْرُناَإلَِى أ

َ
حال اگر خمُس ارباح مكاسب است  .و انحصار به كنيزان ندارد .)5(»هَرَ أ

كه امام بخشيده چون صريح احاديث آن است كه اين خمُس خاص امام بوده و اگر 

                                           
. ..دِ] تجارات و از این قبیلداریم ازجمله غلات، [سو یعرض کردم که ما اموال به حضرت صادق« -١

  ...».چه ما آن را به شیعیان خود حلال نمودیم یحضرت فرمود: بنابراین برا
ما  کهی، در حال...رخیزد است که صاحب خمس ب یمردم در روز قیامت، آن وقت یترین حال برا سخت« -٢

   ».حقیقتاً آن را بر شیعیان خود حلال کردیم

   .»هرچه بوده باشد،آن مال ماست شود، یتمام زمین وآنچه ازآن خارج م« -٣

ایشـان حلال است، تا  یایشان حلال است، و آن برا یو هر آنچه از زمین در دست شیعیان ماست، برا« -٤
   ».که قائم ما قیام کند یروز

که امر ما   یاند، تا هنگام قرار گرفته تیّ ما مباح شده است، و از آن، در حل انیعیاما خمسِ آن اموال، به ش« -٥
  ».ظاهر شود

  نقل گردیده است. [مُصحح] /ی نصوص فوق، از کتاب خُمس استاد حیدر علی قلمداران ترجمه
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صريح همين احاديث بر شيعيان حلال شده و و  غنائم جنگي است كه آن به نصخمُس 
زدن و خود را به در و ديوار  ر دست و پاخره هر حقيّ است بخشيده شده پس ديگبالا

ين خمسي را از مردم كند و كساني كه چن كوبيدن فائده ندارد و حقي را ثابت نمي
زيرا حقي است كه صاحب حقّ  ؛كنند قل اين است كه بر شيعيان ظلم ميگيرند حدا مي

  گيرد!! بخشيده و ديگري آن را به نا حقّ مي
خمس ي  همسأل در رابطه باكه به تازگي نوشته شده برادران ديني بدانيد كتاب خمس 

حاديث او از مدارك ديني شرع يعني از قرآن و سنت رسول و مفصلاً بحث كرده 
اند و  مت خود نخواستهاجري از اثبات نموده كه پيغمبران إلهي امعتبره و عقل 

امام  همي از كسبه و تجار به عنوان خمُس و سهمدر و أمير المؤمنين صخدا رسول
اند و در كتاب خدا يك آيه در خمس غنائم جنگي هست كه آنهم به عنوان  نگرفته
غنائم بوده و اختصاص به سادات آل محمد و امام ندارد. اين كتابي است مستدلّ  تزكا

هميت آن پي برد آنهم نه به نظر او مستند به دلائل محكم بايد هر كسي بخواهد تا به 
خود به ي  همسلمّ است آقاي محلاتي در كتابچبغض و عداوت تعصب. آنچه 

ا نفهميده و يا مطلب را چنانكه بايد براي يخوانندگانش خيانت كرده و كتاب خمُس را 
مريدانش تشريح نكرده گرچه ممكن است همين عمل موجب شود كه خوانندگان او 

از نشر د و ارتزاق كساني كه نمر آگاه شواكتاب خُمس را به دست آورند و به حقيقت 
  ترسند، قطع گردد.  آن مي
وار در چند سطر به نظر آقاي محلاتي  آن كتاب را فهرستي  هما ما در اينجا خلاصا

گرنه خاموش گردد مرد جواب است خود را حاضر كند و رسانيم تا اگر و مريدانش مي
به  او تا حديي  هو ضمناً خوانندگان كتابچ» يا خموش دانااي مرد  گو  يا سخن شايسته«

  مر واقف شوند.احقيقت 
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  خمُس ي هفهرست مطالب كتاب بحثي عميق پيرامون مسأل

ْ ﴿ي  هدر ابتداي كتاب آمده كه دليل خمس در كتاب خدا آي -1 نَّمَا وَٱعۡلَمُوٓا
َ
 أ

باشد كه آيات قبل و بعد آن نيز صدر و ذيل آن مربوط به  مي ]٤١الأنفال: [ ﴾غَنمِۡتُم
سياق آيات، مربوط به جهاد و قتال است يعني در  قتال و جنگ است. بنابراين

دانند كه تعميم موضوع و تعميم و  هل اطلاع مياموضوع قتال نازل گرديده و 
ي  هن، به غير، محتاج دليل است و چنين مواردي مصداق قاعدآتسرّي حكم 

و هم از  نيست مگر آنكه قصد عوامفريبي درميان باشد. »دارِ وَ صُ الْ صِّ خَ یُ  لاَ  دُ رِ وْ المَ «
آمده درميان آيات درميان انم در قرآن غمي از غنائم و من روست كه هرجا اساي

قتال است و هر عاقلي كه شياطين انسي و جنيّ مغزش را خراب نكرده  جهاد و
غنيمت در قرآن مربوط به غنائم كفاّر و دار الحرب ي  هفهمد كه كلم باشند مي

و هرچه غير اين گفته شود ظلم و  شود رباح مكاسب مسلمين نميأاست و شامل 
  زور و تحميل رأي به آيات قرآن است.

اند  از راست و دروغ نسبت داده صحاديثي كه از طريق فريقين به رسول االلهدر ا -2
اي در خصوص  شود كه رسول االله كلمه حتي يك حديث ضعيف هم يافت نمي

سلماني ديناري و د تا چه برسد به اينكه از منخمُس أرباح مكاسب فرموده باش
  در زمان خلافتش. چنين عليند و همنام گرفته باش ندانگي بدي

گفته: يك مشت مردمان گرسنه در مدينه چه  45ي  هاينكه محلاتي در صفح
) ذكر 52(ي  هكتاب خمُس صفحي  هداشتند كه خُمس بدهند؟ جواب او در مقدّم

رده بود كه در زمان شده و اين اشكال را يكي از علماي خمس بگير نيز ذكر ك
لذا درميان آنان شخصي  مسلمين در نهايت فقر و پريشاني بودند و صرسول االله

جواب داده شده كه اين گفتار به هذيان  .شد كه مشمول خمس باشد يافت نمي
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شدند  مردم بسياري يافت مي صزيرا در زمان رسول االله تر است تا به برهان! شبيه
ه اغنياي امت كه داراي جز ب تكه زكا در حالي بودند تكه مشمول پرداخت زكا

قل بيست دينار طلا و يا دويست درهم نقره باشد و يا چهل گوسفند يا نصاب حدا
ما گرفت ا ت ميسي و چهل گاو سائمه باشند واجب بود و رسول االله از آنان زكا

نوان شد كه يك درهم داشته باشد كه پنج يك آن را به ع چگونه يك نفر پيدا نمي
خمُس بدهد؟! هر حمال و بقاّل و هيزم شكن و زن چرخ ريس به طور مسلمّ پنج 

و خلفاي او يك ريال و يا يك  صريال و يا يك ريال داشت كه رسول االله
حيائي تا اين حد از هيچ  بي عباسي از او خمُس بگيرند پس چرا نگرفتند؟! واقعاً

  قابل گفتگو هستند؟ عنودي چنين، آيا لجوجانِ ،نوري ديده نشدهجا
ذي القربي مربوط به ي  هخمُس كلمي  هدر كتاب خمُس آمده كه اگر در آي -3

شامل  »سبيللابن ا«و » تامىي«و » مساكين«ي  هخويشان رسول االله باشد، باري كلم
و  ،آمده †هحاديث أئماعموم مسلمين است و در اين باره نظر مفسرين شيعه و 

لغت  صلِازيرا در اينجا  ؛حاديث را رد كردابايد آن حاديثي باشد ااگر معارض با 
حاديثي كه صرفنظر از عدم او در آنجا  يث صادقين استدحااو و نظر مفسرين 

ي  هصحت، مخالف قواعدي است كه در اين مورد هست و چنانكه سير
دهد خود آن حضرت هرگز با خمُس غنائم چنين رفتار  نشان مي صاالله رسول

قرباي خود نداده تا چه برسد به مساكين و ايتام و ابن السبيل ااز  نكرده و به احدي
هم بايد داد مربوط به خمُس غنائم  آنان، چيزي از بابت خمس غنائم نداده و اگر

  بقاّل مسلمين. كفاّر است نه أرباح مكاسب حمال و
 صهل بيت رسول االلهت بر احرمت زكاي  هدر كتاب خمُس آمده كه مسأل -4

زمان آن حضرت داشته و اين عملي بوده كه رسول خدا خود به نفس  اختصاص به
را بر خويشان رسول  تنبياء زكااي  هشريف انجام داده وگرنه كتاب خدا و سير
استفاده  تهل بيت او از زكاتمام ا صخدا حرام نكرده است و پس از رسول خدا

آقاي محلاتي يا  براهين متقن آمده است و اند و اين مطلب با دلائل روشن و كرده
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آن را نخوانده و يا نفهميده است و يا فهميده ليكن تعرض به آن به ضررش بوده 
  است!!

سۡ  ƅَٓ ﴿نبياء ادر كتاب خمُس آمده كه شعار  -5
َ
جۡرًا عَلَيۡهِ  لُكُمۡ  َٔ أ

َ
بوده و اختصاص  ﴾أ

اي مورد ندارد و تهمتي است به هدادن يك پنجم ثروت روي زمين به عد 
كرده به  كه براي خويشان خود چنين ميراث عجيبي را دست و پا صاالله رسول

  اند!! اضافه، افترائي است به دين اسلام كه دين تبعيض نژادش كرده
ةَ  إƅَِّ ﴿ آية: كه كند ما آقاي محلاتي لجاجت ميا در  ]٢٣: شوریال[ ﴾ٱلۡقُرۡبَٰ  فِ  ٱلمَۡوَدَّ

يك  ،جر رسالتايعني  :كتابچه گويد 44ي  هوجوب خمُس كافي است. در صفح
جري اپنجم ثروت دنيا براي خويشان او است و عجيب اين است كه آن بزرگوار 

كرد تكليف مردم چه بود؟! لابد بايد تمام  جر مياي  هخواستند پس اگر مطالب نمي
ديني  جري رسالت بدهند!! آيا چنين تهمتي را هيچ بياثروت خود را به عنوان 

 زحمة للعالمینرا  للعالمین رحمةبزند و رسول  صشود به رسول االله راضي مي
  حيائي! بگرداند!! زهي بي

موالي است كه ا تحاديث خُمس معادن مربوط به زكاادر كتاب خمُس آمده كه  -6
و غوص و مال مخلوط به  شود چون معادن با زحمت كمتري عائد مسلمين مي

فقرا و مساكين و و بيت المال بوده و صرف مصالح عموم مسلمين از حرام و جز
  هم ذكر شده، مراجعه شود.  شود و دلائل آن غارمين و في سبيل االله مي

رباح مكاسب، به احاديث مربوط به ادر كتاب خمُس آمده كه بر فرض صحت  -7 
چه در حضور و چه در غيبت آن را به شيعيان ي  هئماقول شما خاص امام است و 

عدد حديث در مقابل پنج يا ده حديث  اند و در اين مورد سي خود حلال فرموده
خمُس آورده شده و آقاي محلاتي آنها را نديده گرفته چون به ضرر خُمس 

  بگيرها است!!
 چون نفر از علماي بزرگ شيعه 17در كتاب خُمس فتواي بيش از  هخرو بالا -8

محقق كركي و محققّ سبزواري  ر وسلاعقيل و ابن جنيد و صدوق و طوسي و  ابن
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اردبيلي و صاحب معالم و صاحب مدارك و غير ايشان آمده كه خمُس  دسو مق
  در زمان غيبت واجب نيست.

فرادي كه آقاي محلاتي در آخر اين بحث نام برده كه خمس را واجب پس آن ا
اي از آنان حتي لياقت آن را ندارند كه كفش اين بزرگواران را  دانند پاره مي

زيرا با  ؛شود ليل متقن شرعي محسوب نميبردارند گرچه فتواي مدعيان خمُس د
اند و  شان فتوي داده سازد و به اضافه، به نفع خود كتاب خدا و سنّت رسول نمي

فتواي بدون دليل پذيرفته نيست. و ما را اگر روزي كتاب خدا و سنّت رسول االله 
كفايت نكرد و خداي ناكرده آن را كنار گذاشتيم، از آن بزرگواران تبعيت 

  يم نه از شيخ شعبان رشتي و شيخ علي قوچاني!!كن مي
  

ْ  عَ بَ ايَّ  نِ مَ  لَبَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ لاَ السَّ وَ    ىدَ هُ ال
  از خواننده التماس دعا دارم.

  حيدر علي قلمدارانقم: 
 



  
  
  
  

  نیهای موحد مجموعه کتاب ۀکیدچ
 مراه با اين كتاب چاپ شده استهكه 





  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحولات سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقلاب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

علاوه بر اينكه شرح حال شخصيِ علامه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسلامي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيلات ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح ملاقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت

1



  

 
 

 

  عرض اخبار اصول  بر قرآن و عقول
  د ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمىآيت االله العظمى سي

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خلاف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ست اول شيعي، دلايل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع د

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  بساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين نا دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر دلايل قرآني، سنت 
سازد. اين اثر، در  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پالايش و تنقيح  باقر بهبودي، يكي از مهممحمد  »صحيح كافي«كنار 
  اصول كافي كليني است.

2



  

 
 

 

  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و  ها و حقايق اسلام اختصاص دارد. ارزش

و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي نقد قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

ه و دعاهايي اين كتاب را بررسي نمود ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسلامي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  دلايل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

ستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي مشلول، ي مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
كتاب نيز  ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بخشبررسي 
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

دوازدهمين امام  -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
گيري  كوشد تا با بهره آنها. نويسنده در اين اثر مي و بررسي صحت و سقم  -شيعيان

شيعه، اصالت وجود امام زمان  ي هاي تاريخي و روايات ائمه از آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي را بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

تواي كتاب و مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند در مورد مح
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات 

فصل  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي شيعي درباره
كه  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي بعد را به مسئله

هد داد. وي بلافاصله پس از نقل هر شيعيان معتقدند پس از ظهور مهدي رخ خوا
    و  صروايت، ضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اهل بيت به اثبات مي
دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي  كه مدعيان وجود مهدي به وي نسبت مي

     كند. او در ادامه، به احاديث  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي حوادث پس
ترين اخبار و روايات در مورد  پردازد. از آنجا كه مهم اهل سنت در مورد مهدي مي

مهدي، در بحار الانوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب 
كرده و سقم و ضعف مختلف بحار را بررسي و تك تك روايات آن را موشكافي 

  رساند. آنها را به اثبات مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين  ي ديدگاه اسلام و قرآن را درباره
رواح انبيا و شود كه ا چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش عقلي مي

شوند. نويسنده  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي اوليا پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت  ضمن پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه  ي گنبد و بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان  فصل ي دامهكند. در ا رسيده است، نقل مي

 بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصزيارت پيامبر اكرم ي درباره
اند مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدلال عليه آنها  نقل كرده

پردازد. سپس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد،  مي
اووس، جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه صفوان، ابن ط

سازد. در پايان، مضرات و  هاي آنها را با عقل و دين، برجسته مي قرار داده و تناقض
زيارت در  ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي مفاسد ديني و اجتماعي

  شيعه شيوع يافته است. ي جامعه
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  )ي نصوص امامتبررس(شاهراه اتحاد 
  قلمداران لب يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، آن دسته از  ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي يات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسلهآ

شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم
لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 

دهد) مفهوم و مصداق هر يك را  تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم اين روايات را 
هاي اصلي اختلاف و جدايي امت  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه تبيين مي

هاي آن را مورد  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي اسلام از يكديگر، ماجراي سقيفه
 بمداقه قرار داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با ابوبكر صديق 

كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و  و روايات شيعه را در اين موضوع، نقل مي
    ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه حقيقت آن مورد بحث قرار مي

مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كلام  ي از ايراد خطبه صپيامبر خدا
طبرسي نقل » احتجاج«يفه را به روايت كتاب است. نويسنده در فصل آتي، ماجراي سق

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و  دهد كه حب و بغض كرده و نشان مي
هاي  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدلال نادرست جلوه مي

كند. بيان  كنند، به دقت تحليل و بررسي مي خود در بحث امامت بدان استناد مي
 ي شيعه درباره ي هاي قيامِ سادات علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه انگيزه

امامت  ي اي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره خلافت و دلايل تاريخي
هاي متعدد شيعه را كه پس  هستند، موضوع فصل بعدي كتاب است. او در پايان، فرقه

  دهد. ي كرده و اعتقاداتشان را شرح مياز هر يك از ائمه سر بر آوردند، معرف

6



  

 
 

 

  ةراه نجات از شر غلا
  قلمداران لب يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُلا اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  مي اختصاص صرف آن به خداوند متعال آغاز
محمد تقي شوشتري » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، ولايت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي  مبحثكند.  استناد مي
ولايت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن  ي شيعيان درباره

شود. بحث در حقيقت  ن، به عنوان دلايل رد اين باور، نقل ميو گفتار خود آنا
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و  شفاعت، موضوعي است كه در ادامه مي
گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و  منظور قرآن از آن، به روشني تبيين مي
رافه در مذهب گردد. چگونگي نشر اين خ تأثير آن بر باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. ةتشيع و سير تاريخي كتب و باورهاي غلا

فصل بعدي كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در 
كند كه در نفي زيارت  اي را بيان مي اين فصل، نويسنده ابتدا دلايل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه  ي مهو ائ صقبور از جانب رسول اكرم
شمارد كه  اي را برمي شيعيان به زيارت و دلايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

موجب شيوع اين خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث 
زيارت با قرآن و بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسلام، از ديگر مباحث اين 

ي غلو و آفات و خبائث  اياني كتاب، نگاهي است كلي به پديدهفصل است. بخش پ
  اجتماعي و ديني آن.
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  خمس
  قلمداران لب يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسلام مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه كه جامع دهد. اين كتاب، مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
ممرّي  آن را«وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي  دقيق و موشكافانه ».  اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسلام
كند و  اب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نويسنده، كت شرح مي

پردازد كه  اسلامي، به رواياتي مي ي ضمن بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن  و اهل بيت وي نموده صآن را محدود و منحصر به رسول االله

بيان موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي آن آمده 
    آن با قرآن كريم و سنت  ي است، به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس،  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي در نهايت ثابت مي

تحليل و در پايان،  شيعه نقل و ي اخبار بخششِ خمس به شيعيان را از جانب ائمه
  كند. آنگاه، فتاواي  موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه
همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 

     ق ثاني، قطيفي، ملا حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، مقدس اردبيلي، محق
الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر

(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 
هاي  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه

كند. بخش پاياني كتاب،  ن مورد، در آثارشان به تفكيك بيان ميآنان را در اي
         هايي است كه ناصر مكارم شيرازي،  هاي نويسنده به رديه مجموعه پاسخ

اند و در  رضا استادي اصفهاني و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته
  ويراست جديد به آن اضافه شده است.



  

 
 

 

  حلاتيجواب يك دهاتي به آقاي م
  قلمداران لب يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح االله محلاتي را در كتاب  اين اثر، استدلال
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

 اي نوشته است كه  دهد. محلاتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«با عنوان  سيد ابوالفضل برقعي

كرده بود. از آنجا كه محلاتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با 
هاي  برقعي نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

، داستان غدير و دهد. وي در آغاز خود را به سؤالات و ايرادات محلاتي تبيين مي
توان از  كند كه بنابر آنها نمي آنچه را كه در آنجا رخ داد بيان و دلايلي را مطرح مي

را نمود. اين دلايل،  سبرداشت خلافت و جانشيني علي ص رسول اكرم ي خطبه
شوند. در ادامه و در  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي به چهار دسته

غدير پرداخته و با  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«بحثي مبسوط با عنوان 
استناد به منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه  هاي آن را به اثبات مي جعلي بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطلان مي از آن استنتاج مي
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  از قرآن تابشي
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد آترجمه و تفسير قر
به دور از  ،بخش آن كتاب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

و در اي است. وي در جلد نخست كتاب  هاي فرقه تعصبات مذهبي و جهت گيري
اي مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطلاعات جامعي  مقدمه
 ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي ي مهم درباره

شناختي نسبي پيدا كند؛ از  ،ناآشنا نسبت به مفاهيم تخصصي و اصطلاحات قرآني
هاي مختلف، انگيزه و چگونگي  ائتكتابت قرآن، قر ي جمله مباحثي همچون: شيوه

، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز ستدوين قرآن در زمان حضرت عثمان
وي در  ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه قرآن و انواع آن، ويژگي

اي است كه از پرداختن به اصطلاحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب  تفسير، به گونه
 ي ه، خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائهكرده و در نتيج

اي روان از آيه، معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و  ترجمه
باشد بيان كرده و خواننده را ياري  نظاير چندگانه است و يا نيازمند تعريف مي

تفسير  ،لد نخست كتابيابد. جدررساند تا پيام اصلي هر آيه را به درستي  مي
 ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم سوره

  يس تا ناس اختصاص دارد. ي به تفسير سوره ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم
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  مراجعاتنقد 
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  شرف نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم مي تشيع آغاز
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين نگرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي 
پردازد و با استناد و اشاره به  مي كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .است كه در پايان به آن پرداخته شده است
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  ابي نوچگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخ
  رادمهر مرتƇ ينسلام والمسلمالا تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكلاتي است كه از اين راه براي وي پيش 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طلاب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه گيزهان

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد نقاط اختلاف آنان با شيعيان آشنا مي

هايش با علماي سني،  و محاجه زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت  صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس  ،وي در آغاز .است

در  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي حوزهچرايي و چگونگي حضورش در 
رهبر معنوي و عقيدتي اهل (فصل بعد، از سفرش به بلوچستان و آشنايي با مولانا 

 .دهد ميرا شرح ملاقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي )سنت منطقه
وي  ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر حج و بازديد از سليمانيه سفر

فصل پاياني، شرح تحولات  .كتاب آمده است ي گذاشتند، مطالبي است كه در ادامه
هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطلاعات با وي  دروني عميق نويسنده، دستگيري

هاي شديد و وحشتناكي در زندان را برايش به همراه داشته  باشد كه شكنجه مي
به قلم  ي زندگي رادمهر است،كه شرح واپسين روزها بخش پاياني كتاب، .است

در اثر عوارض جسمي ناشي از  ،ي كتاب شخص ديگري است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،شكنجه توسط مأموران اطلاعات
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  كليد فهم قرآن
  سنلų يعتشر 

هاي تدبر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است.  بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ه همگاني بودن پيام اسلام و درسي كتاب با اشاره ب نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآن را بيان نمايد. بدين  خاصي نيست و مي

ست معرفي ضروري ا اي را كه براي درك آيات قرآن منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

هاي كتاب، به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه رآن توضيح ميمورد فواتح سور و امثال ق

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدلال قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم و تفسير قرآن،  فكري

امون  گيرد. بحث پير موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

ها  بررسي مفهوم دعا در اسلام و بيان شرايط دعاهاي توحيدي و چگونگي تمييز آن
ترين  از مهم از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي

شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان  ي كتب ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه  كند. او مي مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند  دعاهايِ خود ساخته و گمراه
كند  سؤالات رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي داشت. وي برخي از شبهات و

  گويد. و مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهالاسلام ابن ت يخشمولف: 
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمىمترجم: 

ت. كتاب تأليف محمد بن عثمان ذهبي اس» المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کلام «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ الاسلام، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه باطل تشيع، به رشته
امامت و خلافت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسلام
، صپس از رحلت پيامبر هاي علامه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدلال

ه و در هر براي خلافت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرد سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   ینجف آباد نعمت االله صالŵ االله العظمى يتآ

تطهير و بررسي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و  ي شرح و تفسير آيه
ياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت ترين آ پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
مشهور است. مؤلف اين اثر، تلاش دارد تا وقايعي را كه منجر به » تطهير ي آيه«

هاي خود، آيات صدر و ذيلِ  نزول اين آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي  فوق را به دقت بررسي مي ي آيه

هايي  سازد و با استدلال آيات را در بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطلان مي موجز و منطقي، بر مدعاي شيعيان در اين
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  تضاد در عقيده
   یمحمد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صپس از رحلت پيامبر بررسي تاريخي وقايع
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خلافت سه خليفه

به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شناخت صحيح 
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم دلايلي را برمي ،آنان است. وي در آغاز

پردازد  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه  اختصاص دارد. او ويژگي شكه به قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي  گروه دسته 13خداوند در توصيف ياران حقيقي پيامبرش بيان كرده است، در 
عد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با دهد. در فصل ب كرده و به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي دلايل اختلاف بين صحابه،  گيري از آيات قرآن كريم بازگو مي بهره
افك و رفتار  ي هاي آنان، تحليل واقعه دوستداران اهل بيت پيامبر و ويژگي

در قبال دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته  صپيامبر
  ده است.ش
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  توحيد عبادت
   سنلų يعتشر

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسلام و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
كند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و  مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه ح ميخاص را شر
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  شمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر تقسيم مي برمي

توسل به غير خدا، ريا و برد. بحث تبركّ، ذبح قرباني براي غير خدا،  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صو سپس، زيارت قبور بزرگان ديني، پيامبر

كند. بخش پاياني كتاب، به دلايل تاريخي و  اشت، تحليل ميآميز اين سوء برد شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسلام، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خلافت و امامت
   قلمداران لب يدرح

امامت ائمه و خلافت  ي اعتقادات شيعه درباره ي هاي بنيادين درباره طرح پرسش
بر اسلام است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات بزرگوار پيام ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسلام
امر خلافت و امامت مطرح كرده و شيعيان را به  ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي بحث درباره كند. وي در آغاز كتاب، به تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ادامه، به موضوعِ ذكر نام ائمه

رساند.  رستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات ميمورد ادعاي شيعيان، ناد
پردازد. در اين بخش،  شيعه مي ي خطاييِ ائمه بخش پاياني كتاب، به عصمت و بي

 ي هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از خود ائمه درباره نويسنده پس از استدلال
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي عدم مصونيت
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  ميعقيده اسلا
  آيت االله العظمى سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمى

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسلامي بر پايه
 ي است. مترجم در خلال مقدمه -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

اپرستان با يكت -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهلانه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –هاي محمد بن عبدالوهاب  و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  اني مسلمان آزادهتوحيدي و ايم ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

كند. كتاب حاضر،  گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسلام را بازگو مياز هر
نخست،  ي الاسلام محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
در جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

هاي تمييز حق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و  دوم، ملاك ي رساله
هاي توحيديِ  ين و مشركين بر اسلام و انديشهسوم، شبهاتي را كه مغرض ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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